امام مهدى از ديدگاه اهل‏سنّت 
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به سفارش دبيرخانه دائمى اجلاس حضرت مهدى 
 

مقدمه 
الف) اهميت موضوع: متأسفانه در عصر ما بشريت مورد تهاجم گسترده قرار گرفته است، ظلم بيداد مى‏كند و نابرابريها و تبعيضها همه جا سايه افكنده است. مستضعفين توسط مستكبرين استعمار مى‏شوند، و جنگ با دين و مذهب شعار اساسى دولتمردان لائيك و ضد دين مى‏باشد. 
هر جا مسلمانى بخواهد احقاق حق كند صداى مظلوميتش را در گلويش خفه مى‏كنند. مسلمانان آزادى دينى ندارند، از پايبندى به احكام و شعائر اسلامى، منع مى‏شوند. همه به انتظار روزى هستند كه اين ممنوعيت‏ها، تبعيضهاى ناروا، ظلم و خشونت، ظلمت و تاريكى خاتمه يابد، و دنياى امروز به يك مدينه فاضله (به معنى حقيقى) تبديل شود كه بشر بتواند در آن به خواسته‏هاى جائز خود دست يابد. 
يادم نمى‏رود در هندوستان در قطار بودم كه با يك سيكه (قومى در هندوستان كه از نظر اعتقادى به هندوها شباهت دارند) آشنا شدم. او به دنبال يك شغل مناسب براى خودش بود و به همين منظور براى مصاحبه به دهلى نو مى‏رفت. در لابلاى صحبت‏هايش به من گفت: 
شما مسلمانان اعتقاد داريد كه كسى مى‏آيد و ظلمت و تبعيضهاى ناروا را خاتمه مى‏دهد. اعتقاد درستى داريد و من هم به اين نتيجه رسيده‏ام. چون هر جا براى كار رفتم جوابم كردند با اينكه دكتراى مديريت دارم. با خود گفتم كسى بايد باشد كه اين تبعيض‏هاى ناروا را از بين ببرد، چيزهايى كه راجع به عقايد مسلمانان در اين خصوص شنيده بودم به ذهنم خطور كرد، لذا مجدداً از شما سئوال كردم. 
آرى، هر كس در انتظار موعودى است كه همه اين مشكلات را خاتمه دهد. از همين جا اهميت موضوع روشن مى‏شود، چون بحث درباره شخصيتى است كه توسط او عدالت در كل جهان تحقق مى‏يابد. 
از طرف ديگر عده‏اى هستند كه هميشه با القاى شبهات، مردم را گمراه مى‏كنند و در بحث مورد نظر ما نيز شبهاتى مطرح كرده‏اند كه به آنها پاسخ خواهيم داد. 
ب) تاريخچه بحث: بحث ما برمى‏گردد به دوران رسول‏اكرم صلى الله عليه وآله، چون او بود كه مسئله مهدويت را به‏طور صريح و آشكار مطرح نمود و از آمدن مهدى خبر داد و فرمود: 
از اهل‏بيت من مردى ظهور خواهد كرد كه زمين را پر از عدل و داد مى‏كند همانطور كه با ظلم و جور پر شده باشد. 
بعد از پيامبراكرم صلى الله عليه وآله نيز اهل‏بيت پيامبر و امامان بر حق همواره بر مسئله مهدى موعود تأكيد نموده‏اند و هر امامى به صورتى آن را مطرح نموده است، و همچنين تعداد زيادى از صحابه احاديثى درباره مهدى از پيامبراكرم صلى الله عليه وآله نقل كرده‏اند كه اسامى آنها در كتب مربوطه آمده است. 
سپس علماى تراز اوّل شيعه مانند صدوق، كلينى، مفيد، طوسى، مرتضى، رضى و ... رحمهم الله مسئله را به‏صورت جدّ دنبال نموده‏اند. همچنين در حوزه اهل‏سنّت مؤلفان صحاح ستّه دهها حديث در اين رابطه در صحاح خودشان نقل نموده‏اند. بيشترين احاديث در اين رابطه را احمدبن حنبل در مسند آورده است. 
طبرانى، ابونعيم اصفهانى، حمادبن يعقوب رواجنى و حاكم، صاحب مستدرك احاديث زيادى در اين خصوص آورده‏اند، به‏طورى كه بعضى از ايشان كتابهاى مستقلى در رابطه با احاديث مهدى نوشته‏اند ...  . 
همچنين علماء بزرگ اهل‏سنّت مانند سيوطى، ابن جوزى، ابن حجر، خوارزمى، شبلنجى، متّقى هندى و قندوزى ؛ مسئله را به‏صورت گسترده مطرح كرده‏اند و حتى كتابهاى مستقلى به اين امر اختصاص داده‏اند . 
به اين ترتيب تاريخ بحث به زمان خود پيامبراكرم صلى الله عليه وآله و اهل‏بيت او عليهم السلام ، صحابه و تابعين ... برمى‏گردد. 
ج) عموميت اعتقاد به مهدى: اعتقاد به اينكه يك مُصلحى مى‏آيد و ظلمت و تاريكى را از بين مى‏برد ؛ يك اعتقاد منحصر به شيعه و يا مسلمانان نيست. بلكه همه اديان چه الهى و چه غير الهى به نحوى به اين حقيقت اشاره نموده‏اند. 
در كتاب تورات (عهد عتيق) چندين جا اين مسئله مطرح شده است. 
كتاب مزامير داود (دعاهاى داود)، كتاب اشعياى نبى، كتاب بوئيل نبى، كتاب زكرياى نبى و ...  . 
همچنين در كتاب انجيل (عهد جديد) به مسئله مورد نظر اشاره شده است. انجيل متى، لوقا، يوحنا و رساله يولس و.... 
در منابع زرتشتيان نيز به اين واقعيت اشاره شده و در كتابهاى مذهبى هندوها اشارات زيادى به وجود مقدس مهدى موعود و ظهور او شده است. از جمله كتاب اوپانيشاد يكى از كتابهاى معتبر هندوها، كتاب باسك كه به عقيده هندوها كتاب مقدس آسمانى است. كتاب پاتيكل، كتاب وشن‏جوگ، كتاب ويد، كتاب دادتگ، كتاب ريگ ودا و بالاخره كتاب شاكمون.(1) 
بنابراين بايد گفت عقيده به مهدى آخرالزمان يك عقيده جهانى است كه همواره مورد توجه ملل‏و مذاهب مختلف جهان بوده و خواهد بود. 
د) كتابهايى كه در خصوص مهدويت نوشته شده است: كتابهاى زيادى در خصوص اين موضوع نوشته شده است و به قول علاّمه عسكرى هيچ امامى به اندازه امام مهدى درباره‏اش كتاب نوشته نشده است. 
بزرگان شيعه كتابهاى زيادى در گذشته و حال، درباره حضرت مهدى نوشته‏اند و خواهند نوشت. 
كتابهاى زيادى نيز از سوى اهل‏سنّت در اين خصوص نوشته شده است. از قبيل: اربعين حديث ابونعيم اصفهانى، اخبار مهدى حمادبن‏يعقوب رواجنى، كتاب العرف الوردى فى أخبار المهدى و كتاب علامات المهدى از سيوطى، كتاب القول المختصر فى علامات المهدى المنتظر اثر ابن‏حجر عسقلانى و كتاب البرهان فى ما جاء فى صاحب‏الزمان اثر متّقى هندى، كتاب البيان فى اخبار صاحب‏الزمان اثر كُنجى شافعى و كتاب فرائد فوائدالفكر فى الامام المهدى المنتظر اثر مرعى‏بن يوسف مقدسى حنبلى، كتاب عقدالدرر فى اخبار صاحب‏الزمان المنتظر از يوسف‏بن يحيى مقدسى شافعى، و المهدى المنتظر اثر عبداللَّه‏بن محمد الصديق الحسينى. 
علاوه بر كتابهايى كه جديداً توسط علماء اهل‏سنّت در اين خصوص نوشته شده است.(2) 
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بخش اول : 
آيات مفسره و مؤوله درباره امام مهدى 
در كتب شيعه آيات فراوانى درباره حضرت مهدى تفسير و يا تأويل شده است، به‏طورى كه حجةالاسلام والمسلمين آقاى كورانى جلد پنجم معجم احاديث الامام المهدى را به اين امر اختصاص داده است. 
امّا در كتب اهل‏سنّت خصوصاً در تفاسير آنها تعداد انگشت شمارى از آيات قرآن درباره امام مهدى تفسير يا تأويل شده است. البته همين تعداد از آيات حقانيت حضرت مهدى را اثبات كرده و حجّت را بر آنها تمام مى‏كند. 
آيه اول: 
«هُوَ الذِى أرْسلَ رَسُولَه بِالهُدَى وَديْن الحَقّ لِيظهرَه عَلَى الدِّين كلَّه وَلو كرهَ المشْرِكُوْن» (3) ؛ 
او كسى است كه رسولش را باهدايت و آئين حق فرستاد، تا آن را بر همه آئين‏ها غالب گرداند، هر چند مشركان كراهت داشته باشند. 
درباره اينكه ضمير هاء در »ليُظْهِرَه « به چه چيزى برمى‏گردد، دو احتمال داده‏اند.(4) 
الف) به پيامبراكرم صلى الله عليه وآله برمى‏گردد. 
ب) به دين حق (اسلام) برمى‏گردد. 
به چندين وجه احتمال دوّم درست به نظر مى‏رسد. 
وجه اوّل) ظهور و سياق آيه دلالت دارد بر اينكه ضمير هاء برمى‏گردد به دين حق. زيرا در آيه قبل خداوند مى‏گويد: 
مشركين مى‏خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش كنند، ولى خداوند جز اين نمى‏خواهد كه نور خود را كامل كند، هر چند كافران ناخشنود باشند.(5) 
و اين نورى كه كفار و مشركين مى‏خواهند آن را خاموش كنند ؛ جز اسلام و دين حق چيز ديگرى نيست. مفسر بزرگ اهل‏سنّت محمدعلى الصابورى نيز به اين نكته اشاره مى‏كند و مى‏گويد: يطفئوا نوراللَّه أراد به نورالاسلام(6) ؛ مى‏خواهند نور خدا را يعنى اسلام را خاموش كنند. 
بنابراين خداوند در آيه مورد بحث به آنها جواب مى‏دهد كه اسلام نه تنها از بين نمى‏رود، بلكه بر همه أديان غالب مى‏آيد و به پيامبر و امت او مژده و بشارت مى‏دهد كه عاقبت، پيروزى و غلبه با آنهاست. و همين غلبه و چيرگى باعث مى‏شود تا مشركين ناراحت باشند. 
علاوه بر اين، مهم نزد خداوند دين اسلام است كه پيامبراكرم صلى الله عليه وآله براى تبليغ وترويج آن مبعوث به رسالت شده‏اند. واقعيت اين است كه اسلام هدف پيامبراكرم صلى الله عليه وآله مى‏باشد. لذا بايد در آيه مورد بحث چيرگى اسلام مطرح باشد. 

وجه دوّم) اكثر مفسرين اهل‏سنّت ضمير هاء را به دين حق و اسلام برگردانده‏اند(7) و ما هم در صدد بيان نظر اكثريت اهل‏سنّت هستيم. 
وجه سوّم) وجود روايات و اقوال علماء اهل‏سنّت(8) بر اينكه آيه در حق حضرت مهدى است. در نتيجه بايد ضمير هاء را به دين حق برگردانيم، چراكه آن حضرت بر ساير أديان غلبه مى‏يابد. 
اكنون كه مرجع ضمير معلوم شد؛ معناى اين چيرگى كه آيه متذكر آن است، چيست؟ آيا تسلط يافتن به وسيله حجّت وبرهان است يا به‏وسيله پيروزى و غلبه؟ 
به نظر مى‏رسد اين چيرگى به وسيله غلبه و پيروزى باشد. 
فخر رازى اين مطلب را مطرح كرده و مى‏گويد: 
بدان كه چيرگى بر ديگرى، يا با حجت و برهان يا با فراوانى و زيادى و يا با غلبه و پيروزى است، و چون بشارت الهى مربوط به آينده است نه حال، و از طرف ديگر آشكار شدن اين دين با حجت و برهان در تمام زمان‏ها معلوم است ؛ بنابراين بايستى چيرگى به معنى برترى اسلام با غلبه باشد.(9) 
البته غلبه اسلام بر ديگر أديان در زمان پيامبراكرم صلى الله عليه وآله نيز محقق شده و بهترين دليل بر آن، پرداخت جزيه از طرف پيروان أديان ديگر به مسلمانان است. و اين بيانگر قدرت و شوكت اسلام در آن دوران است، ولى متأسفانه آنان كه ديروز به مسلمانان جزيه مى‏پرداختند، امروز بر مقدسات ما دست‏دراز كرده و از هر سو ما را محاصره و در فشار گرفته‏اند. اين در حالى است كه تلاش‏ها و برنامه‏هاى تبليغى ديگر اديان، بسيار گسترده و فراگير شده است. 
اگر بر اين باوريم كه قرآن كريم شايسته امروز و فرداها است؛ چگونه مى‏توانيم پيروزى اسلام را بر ديگر اديان با اوضاع كنونى تطبيق دهيم، درحاليكه مسلمانان از هر سو در محاصره فشارهاى فزاينده قرار گرفته‏اند. لذا مسلمانان منتظر تحقق آن بشارت الهى هستند تا شوكت و عظمت اسلام بر جهان مستولى گردد. 
در تفسير ابن‏جزى چنين آمده است: 
و چيرگى آن يعنى آن را بالاترين و نيرومندترين دين‏ها قرار داد تا مشرق و مغرب را فراگيرد.(10) 
و اين همان روايتى است كه گروهى از مفسرين از ابوهريره نقل كرده‏اند(11) (و در نظر اهل‏سنّت معتبر است.) 
در كتاب الدرالمنثور چنين آمده است: 
سعيدبن‏منصور و ابن‏المنذر و بيهقى در كتاب سنن خود از جابر، درباره »ليظهره على الدين كلّه « روايت كرده‏اند كه گفت: اين واقع نخواهد شد مگر اينكه فقط اسلام پيروانى داشته باشد نه يهودى و نه مسيحى.(12) 
چنانكه قرطبى مى‏گويد: 
سدى گفته است : اين اظهار دين، به هنگام خروج مهدى است كه كسى نمى‏ماند جز اينكه پيرو اسلام شود.(13) 
در همين رابطه مقدادبن اسود مى‏گويد: 
از رسول‏خدا شنيدم كه فرمود: لايبقى على ظهر الارض بيت مدَرَ و لا وَبَرٍ الاَّ أَدْخَلَه اللَّهُ (عَلَيْهِم)كلمةَ الاسلام، ]إمّا] بَعزٍّ عزِيزَ و ]امّا] بذلّ ذليل، ]امّا] تُعِزِّ هُم فيجعلَهم من أهلها فيعزوا به ،واما يُذِلُّهم فيدينون له ؛ در روى زمين هيچ خانه خشت و گلى و خيمه مويين نمى‏ماند مگر اينكه خداوند آئين اسلام رادر آن خانه وارد مى‏كند، يا با عزّت و سربلندى يا با ذلّت و خوارى، يا اينكه اسلام را مى‏پذيرند و خداوند آنها را سربلند مى‏گرداند، يا اينكه به ناچار در برابر اسلام سرتعظيم فرود مى‏آورند.(14) 
اكنون كه دانسته شد اين چيرگى به‏صورت غلبه و پيروزى اسلام بر ساير اديان و به‏صورت گسترده مى‏باشد ؛ سؤال سوم مطرح مى‏شود كه اين غلبه توسط چه كسى و در چه زمانى تحقق مى‏يابد؟ 
دو احتمال مطرح كرده‏اند(15) ؛ توسط حضرت عيسى عليه السلام هنگام نزول ايشان، توسط حضرت مهدى هنگام ظهور ايشان. 
به چند دليل احتمال دوّم درست مى‏باشد. 
دليل اوّل: وجود اقوال علماء اهل‏سنّت. چنانكه قرطبى مى‏گويد: 
سدى گفته است: اين اظهار دين، به هنگام خروج مهدى است كه كسى نمى‏ماند جز اينكه پيرو اسلام شود.(16) 
سعيدبن جبير درباره آيه »ليُظْهِره على الدين كله ولوكره المشركون « مى‏گويد: 
ايشان مهدى از اولاد فاطمه است.(17) 
در تفسير قرطبى چنين آمده: 
فروى أن جميع ملوك الدنيا كلها اربعة. مؤمنان وكافران فالمؤمنان سليمان‏بن داود واسكندر والكافران نمرود و بختنصر و يسملكها من هذه الامة. خامس لقوله تعالى »ليظهره على الدين كله « وهوالمهدى ؛ روايت شده است كه پادشاهان كل دنيا چهار نفر بودند ؛ دو نفر مؤمن و دو نفر كافر. آن دو مؤمن سليمان‏بن داود و اسكندر بودند و دو كافر نمرود و بختضر بودند و نزديك است كه پنجمى هم از امت محمّد صلى الله عليه وآله مالك اين دنيا شود، به دليل قول خداوند »ليظهره على‏الدين كله « و او مهدى ]آخرالزمان[ است.(18) 
در ادامه ايشان به كسانى كه مى‏گويند مهدى همان عيسى است ؛ جواب خيلى محكمى مى‏دهد. 
روايات زيادى در كتب حديثى اهل‏سنّت وجود دارد مبنى بر اينكه مهدى از فرزندان پيامبر در آخرالزمان زمين را پر از عدل و داد مى‏كند كما اينكه قبل از او پر از ظلم و جور شده است.(19) 
دليل دوم: اگرچه بعد از ادله نقلى ديگر جايى براى دليل عقلى باقى نمى‏ماند، ولى به‏خاطر اطمينان بيشتر مى‏گوييم امكان ندارد اين پيروزى توسط حضرت عيسى عليه السلام باشد، زيرا  ما اعتقاد داريم كه پيامبراكرم صلى الله عليه وآله آخرين نبى و افضل آنها است و مُهيمن بر ساير انبياء مى‏باشند. آيا معقول است كه حضرت عيسى عليه السلام بيايد و دين اسلام را كامل و به اتمام برساند و آن را بر ساير اديان غلبه دهد. درحاليكه پيامبر اسلام آخرين نبى و افضل آنها مى‏باشد! 
اسلام توسط يكى از جانشينان پيامبر و از فرزندان ايشان - حضرت مهدى - بر ساير اديان غلبه مى‏يابد و هيچ محذورى هم پيش نمى‏آيد، زيرا جانشينان حافظ و كامل‏كننده اسلام مى‏باشند. همان اسلامى كه پيامبراكرم براى آن مبعوث شدند. 
ابن‏جوزى در رابطه با نماز خواندن حضرت عيسى عليه السلام پشت سر حضرت مهدى مى‏گويد: 
اگر حضرت مهدى پشت سر عيسى نماز بخواند ؛ اين جائز نيست به دو دليل. يكى اينكه نماز خواندن ايشان پشت سر حضرت عيسى عليه السلام او را از امامت خارج كرده و مأموم و تابع خواهد كرد. دوم اينكه پيامبر فرمود: لانبىّ بعدى و همه شرايع ]بعد از پيامبر[ نسخ شده. حال اگر مهدى پشت سر عيسى عليه السلام نماز بخواند، حديث مذكور مورد شبهه قرار مى‏گيرد.(20) 
همين استدلال  در اينجا نيز مطرح است. بنابراين اين غلبه و پيروزى بر ساير اديان در آخرالزمان توسط فرزند پيامبراكرم صلى الله عليه وآله حضرت مهدى و به كمك حضرت عيسى عليه السلام تحقق مى‏پذيرد. 
آيه دوّم: 
«... لهم فى الدنيا خزى و لهم فى الآخرة عذاب عظيم» (21) ؛ 
بهره آنها در دنيا (فقط) رسوايى است و در آخرت، عذاب عظيم الهى. 
اين آيه نيز در تفاسير اهل‏سنّت به قيام حضرت مهدى و رسوايى كفار تفسير يا تأويل شده است. 
امام‏المفسرين طبرى از قول سدى درباره آيه »لهم فى الدنيا خزى...« چنين مى‏گويد: 
أمّا خزيهم فى‏الدنيا فإنهم إذا قام المهدى و فُتِحَتِ القُسطنطينية قَتَلَهم، فَذَلك الخزىُ ؛ امّا رسوايى آنها، در هنگام قيام مهدى ودر وقت فتح قسطنطنيه و وقتى كه مهدى آنها را بكشد، تحقق مى‏پذيرد.(22) 
و نيز قرطبى در تفسير خودش از قتاده و سدى چنين مى‏نويسد: 
ألخزى لهم فى الدنيا قيام المهدى، و فتح عمورية و رومية و قسطنطينية، و غير ذلك من مُدُنهم على ما ذَكَرْناه فِىْ كِتابِ التذكرة ؛ قيام مهدى در دنيا براى آنها رسوايى است. و نيز فتح عموريه و روم و قسطنطنيه و شهرهاى ديگر، بنا بر آنچه كه ما در كتاب التذكرة آن را ذكر كرديم.(23) 
و همچنين ابن‏كثير به نقل از سدى، عكرمه و وائل‏بن داود مى‏گويد: 
آنها خزى و رسوايى ]براى مانعين از ذكر خداوند در مساجد و خراب‏كنندگان مساجد] را به قيام و خروج مهدى تفسير كردند.(24) 
و نيز شوكانى در تفسير خودش مى‏گويد: 
رسوايى آنها در دنيا هنگام قيام مهدى و فتح قسطنطنيه و با كشته شدن آنها توسط مهدى تحقق مى‏پذيرد.(25) 
سيوطى نيز در تفسير خودش مطلب بالا را نقل مى‏كند.(26) 
به اين ترتيب بزرگان مفسرين اهل‏سنّت آيه مورد بحث را در مورد حضرت مهدى و قيام ايشان در آخرالزمان، تفسير كرده‏اند وحجت را براى كسانى كه مهدويّت را مورد سؤال قرار داده و يا در آن دچار شك و ترديد مى‏شوند تمام نموده‏اند. 
آيه سوّم: 
«وإنَّهُ لَعِلْم للساعة فلا تَمْتَرُنَّ بها واتبعونِ هذاصراط مستقيم» (27) ؛ 
او سبب آگاهى بر روز قيامت است. هرگز درآن ترديد نكنيد، و از من پيروى كنيد كه اين راه مستقيم است. 
كُنجى شافعى در مورد آيه مذكور در البيان مى‏گويد: 
مقاتل‏بن سليمان و مفسرينى كه از او پيروى كرده‏اند، در تفسير آيه »وإنه لعلمٌ للساعة « گفته‏اند ؛ او مهدى است كه در آخرالزمان خروج خواهد كرد و بعد از خروج او، برپايى رستاخيز و نشانه‏هاى آن خواهد بود.(28) 
همين مطلب را ابن‏حجر در الصواعق نقل كرده است(29) و نيز در إصعاف‏الراغبين به‏طور آشكار اين مطلب مشاهده مى‏شود.(30) 
اين معنى با اقوال مفسرين همچون بغوى، زمخشرى، رازى و قرطبى كه آيه را در مورد فرود آمدن حضرت عيسى‏بن مريم در آخرالزمان تفسير كرده‏اند(31)، هيچگونه منافاتى ندارد. زيرا فرود آمدن حضرت مسيح از آسمان هم‏زمان با ظهور و قيام حضرت مهدى خواهد بود. 
آيه چهارم: 
«ولَوْتَرَى إذ فَزِعُوافَلا فَوْتَ واُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ» (32) ؛ 
اگر ببينى هنگامى كه فريادشان بلند مى‏شود امّا نمى‏توانند (از عذاب الهى) بگريزند، و آنها را از جاى نزديكى (كه حتى انتظارش را ندارند) مى‏گيرند ؛ (از درماندگى آنها تعجب خواهى كرد)! 
اين آيه به شكست ارتش سفيانى به دست سپاه حضرت مهدى و فرورفتن سفيانى و همراهانش به زمين در منطقه‏اى به نام بيداء تفسير شده است. 
سيوطى در الدرالمنثور مى‏گويد: 
وأَخرج الحاكم و صَحَّحَه عن ابى‏هريره قال قال رسول‏اللَّه صلى الله عليه وآله يخرج رجل يُقَال له السفيانى فى عمق دمشق و عامة من يتبعه من كلب فيقتل حتى يَبْقر بُطون النساء و يقتل الصبيان فيجمع لهم قيس فيقتلها حتى لا يمنع ذنب تلعة و يخرج رجل من أهل‏بيتى فيبلغ السفيانى فيبعث إليه جنداً من جنده فيهزمهم فيسير اليه السفيانى بمن معه حتى إذا صار ببيداء من الارض خسف بهم فلا ينجومنهم الاَّ المخبر عنهم ؛ مردى در دمشق خروج خواهد كرد كه نام او سفيانى است. عموم پيروان او - سگ‏صفتان - يا از قبيله بنى‏كلب هستند. او دست به كشتار مردم خواهد زد تا جايى كه شكم‏هاى زنان را خواهد دريد و كودكان راخواهد كشت. سپس شخصى به نام قيس گروهى را براى درگيرى با او بسيج كرده و آن‏قدر پيروان سفيانى را خواهد كشت كه ... 
سپس مردى از اهل‏بيت من خروج خواهد كرد و خبرش به سفيانى خواهد رسيد. او گروهى از ارتش خويش را براى جنگ به سوى سپاه سفيانى اعزام مى‏كند و آنها را شكست و فرارى مى‏دهد، پس از آن خود سفيانى با همراهانش به سوى او حركت مى‏كند تا به سرزمين بيداء خواهد رسيد، زمين همه آنها را در خود فرو مى‏برد و فقط اندكى براى گزارش اين حادثه نجات مى‏يابند.(33) 
آلوسى با تصريح به اينكه آن رجل من اهل‏بيتى حضرت مهدى است ؛ مى‏گويد: 
و قيل فى آخرالزمان حين يظهر المهدى و يبعث الى السفيانى جنداً فيهزمهم ثم يسير السفيانى إليه حتى اذا كان ببيداء من الارض خسف به و بمن معه فلا ينجو منهم الاَّ المخبر عنهم ؛ گفته شده اين شكست و عذاب در آخرالزمان تحقق مى‏پذيرد. (الوسى همه اقوال را به‏صورت قيل مى‏آورد) هنگامى كه حضرت مهدى ظهور مى‏كند و ارتشى را به سوى سفيانى گسيل مى‏دهد و آنها را شكست مى‏دهد. سپس سفيانى به‏طرف او مى‏رود تا اينكه به منطقه‏اى به‏نام بيداء مى‏رسد. او و همراهانش به زمين فرو مى‏رود و كسى از آنها نجات نمى‏يابد مگر كسى كه از عذاب و فرو رفتن آنها خبر بدهد.(34) 
صاحب غاية المأمول در اين باره مى‏گويد: 
تاكنون نشنيده‏ايم كه لشكرى به زمين فرو رود، و اگر چنين شده بود مانند داستان اصحاب فيل مشهور و آشكار مى‏شد.(35) 
پس فرو رفتن دشمنان مهدى در زمين حتمى است ؛ چه در آينده نزديك چه دور، و آن هنگامى است كه دروغ گويان و كسانى كه خواستند قضاياى حضرت مهدى را پنهان كنند، از زيانكاران خواهند بود. 
آيه پنجم: 

«ولَقَدْ كَتَبْنا فِى الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذَّكر أَنّْ الأَرْضَ يَرِثُها عِبَادِىَ الصَّالِحُوْن» (36) ؛ 
در زبور بعد از ذكر (تورات) نوشتيم: بندگان شايسته‏ام وارث (حكومت) زمين خواهند شد. 
آلوسى در مورد كلمه الارض در آيه از ابن‏عباس چنين نقل مى‏كند: 
مراد، زمين دنيا است كه مؤمنان وارث آن خواهند شد و بر آن استيلا خواهد داشت. اين قول كلبى هم هست، و او (كلبى) براى تأييد قول خودش آيه »ليستخلفنهم فى الارض « (آنها را در زمين خليفه قرار مى‏دهد) را بعنوان شاهد مى‏آورد. 
سپس از مسلم، ابوداود و ترمذى و آنها از ثوبان چنين نقل مى‏كند: 
قال: قال رسول‏اللَّه صلى الله عليه وآله إن اللَّه زوى لى الارض فرأيت مشارقها و مغاربها و أنَّ اُمتى سبلغ ملكها ما زوى لى منها ]وهذا وعد منه تعالى باظهار الدين واعزاز أهله واستيلائهم على اكثر المعمورة التى تكثر تردد المسافرين اليها و، الاّ فمن الارض يطأها المومنون كالارض الشهيرة بالدنيا الجديدة وبالهند الغربى(37)]؛ ثوبان مى‏گويد: پيامبراكرم فرمودند: خداوند زمين را يكجا براى من جمع كرد و من مشرق و مغرب آن را ديدم، و ديدم كه امت من بزودى مالك آن مى‏شود. ]و اين وعده خداوند است به غلبه دين اسلام و عزيز شدن اهل آن و تسلط يافتن آنها بر بيشتر زمين‏هاى آباد شده‏اى كه مسافرين در آن زياد تردد دارند. (زيرا سرزمين‏هاى ديگرى نيز هست كه گاهى مسلمانان قدم در آنجا مى‏گذارند مانند دنياى جديد (اروپا و امريكا) و هند غربى ]اما پادشاهى آنها در اختيار مسلمين نيست).(38) 
گرچه آلوسى حكومت موعود مسلمين را به همين اندازه محدود كرده است، اما بنظر مى‏رسد حديث پيامبراكرم صلى الله عليه وآله بر تسلط مسلمين بر كل كره زمين در آينده دلالت دارد. 
سپس آلوسى مى‏افزايد: 

وإن قلنا بأن جميع ذلك يكون فى حوزة المؤمنين فى ايام المهدى - رضى‏اللَّه تعالى عنه - و نزول عيسى عليه السلام فلاحاجة الى ما ذكر (سابقاً) ؛ اگر بگوئيم همه اينها (يعنى غلبه اسلام و مسلمين) به دست مؤمنين در حوزه و در دوران (حكومت) مهدى و هنگام نزول عيسى عليه السلام تحقق مى‏پذيرد پس نيازى نيست به آن چيزهايى كه قبلاً ذكر كرديم.(39) 
شيخ منصور على ناصف در كتاب خود مى‏نويسد: 

اشتهر بين العلماء سلفاً و خلفاً أنه فى آخرالزمان لابد من ظهور رجل من اهل‏البيت مسمى المهدى يستولى على الممالك الاسلامية و يتبعه المسلمون و يعدل بينهم ويؤيد الدين ؛ در ميان همه دانشمندان امروزه و گذشته مشهور است كه به‏طور يقين در آخرالزمان مردى از اهل‏بيت پيامبر صلى الله عليه وآله ظاهر مى‏شود كه بر تمام كشورهاى اسلامى مسلط مى‏گردد، و همه مسلمانان از او پيروى مى‏كنند و در ميان آنها عدالت را اجرا مى‏نمايد و دين را تقويت مى‏كند.(40) 
به اين ترتيب اين غلبه و عزّت و عظمت مسلمين، گرچه در زمان پيامبر نيز محقق گرديده بود، ولى در عصر حاضر تنها با ظهور حضرت مهدى محقق خواهد شد. 
 
بخش دوم : 
احاديث پيامبر و اقوال علماء 
جابربن سمره از پيامبراكرم صلى الله عليه وآله نقل مى‏كند كه فرمود: 
يكون بعدى اثنا عشر خليفة كلهم من قريش ؛ بعد از من دوازده نفر خليفه خواهند بود كه همه آنان از قريش هستند.(41) 
اين حديث با طرق مختلفى البته با تعابير متفاوت نقل شده است. به‏طورى كه در متواتر بودن آن شكى باقى نمى‏ماند. 
بايد دانست منظور آن حضرت از اين دوازده نفر چه كسانى هستند؟ 
نمى‏تواند مراد خلفاى بنى‏اميه باشد؛ زيرا آنان چهارده نفر بودند نه دوازده نفر و اسامى آنان به نقل از مروج الذهب مسعودى به شرح ذيل مى‏باشد: 
معاويةبن ابى‏سفيان، يزيدبن معاويه، معاويةبن يزيد، مروان‏بن حكم، عبدالملك‏بن مروان، وليدبن عبدالملك، سليمان‏بن عبدالملك، عمربن عبدالعزيز، يزيدبن عبدالملك، هشام‏بن عبدالملك، وليدبن يزيدبن عبدالملك، يزيدبن الوليد، ابراهيم‏بن الوليد و مروان محمد الحمار.(42) 
خلفاى بنى‏عباس نيز يقيناً منظور نيستند ؛ زيرا آنان 37 نفر بودند. و ديگر كسانى كه غير از اينان خلافت كرده‏اند عددشان به دوازده نفر نمى‏رسد و آنان عبارتند از خلفاء اربعه، امام حسن عليه السلام و عبداللَّه‏بن زبير. 
بنابراين بايد اين دوازده نفر را مشخص كرد . زيرا قطعاً رسول‏خدا صلى الله عليه وآله سخن گزافى نفرموده و قصد معماگويى هم نداشته است. 

شيعه معتقد است كه منظور پيامبر امامان دوازده‏گانه (يعنى على‏بن ابى‏طالب و يازده فرزند او) مى‏باشد. 
قندوزى حنفى از بعضى محققين چنين نقل مى‏كند: 
احاديث دال بر اينكه بعد از پيامبر دوازده خليفه خواهند بود، با طرق مختلفى كه دارد، به حدّ شهرت رسيده است و امكان ندارد حديث پيامبر را بر خلفايى از صحابه حمل كنيم، زيرا آنها از دوازده نفر كمتر بودند. و نيز امكان ندارد بر خلفاى امويين حمل شود، زيرا آنها از دوازده نفر بيشتر بودند و ظلم‏هاى فاحشى نيز مرتكب شده‏اند مگر عمربن عبدالعزيز ... 
و نيز ممكن نيست بر خلفاى عباسى حمل شود، زيرا آنها هم بيشتر از دوازده نفر بودند و قول خداوند »قل لااسئلكم عليه اجراً الا المودة فى‏القربى « و حديث كساء را در مورد اهل‏بيت رعايت نكردند. پس حديث بايد بر امامان دوازده‏گانه از عترت و اهل‏بيت پيامبر حمل شود. زيرا آنها از نظر علم، جلالت و بزرگى، ورع و تقوى، حسب و نسب و كرم نزد خدا بر معاصرين خودشان برترى دارند. و علم ايشان هم از طريق پدران‏شان به پيامبر مى‏رسد و اين علم را به وراثت لدينه از پيامبر بدست آورده‏اند. 
سپس خودش اضافه مى‏كند كه حديث ثقلين و ديگر احاديث بر اين معنا دلالت دارد.(43) 
ما احاديثى از خود پيامبراكرم صلى الله عليه وآله داريم كه خلفاى دوازده‏گانه در اين حديث را تفسير مى‏كند. 
شيخ الاسلام محمدبن ابراهيم حموئى شافعى از عبداللَّه‏بن عباس نقل مى‏كند كه رسول‏خدا فرموده است: 
خلفا و اوصيأ من و حجت‏هاى خدا بر خلق بعد از من دوازده نفرند. اول آنان برادر من و آخرشان پسر من است. گفته شد يا رسول‏اللَّه! برادر شما كيست؟ فرمود: على‏بن ابى‏طالب. گفته شد فرزند شما كيست؟ فرمود: مهدى و او همان است كه زمين را پر از عدل و داد مى‏كند همانطور كه از ظلم و جور پر شده باشد.(44) 
اين حديث را قندوزى در ينابيع‏المودة ذكر نموده است.(45) 
على‏بن شهاب همدانى شافعى در كتاب مودة القربى و شيخ‏الاسلام حموئى شافعى در فرائدالسمطين از عبداللَّه‏بن عباس نقل مى‏كنند كه رسول‏خدا فرمود: 
من آقاى پيامبرانم و على‏بن ابى‏طالب آقاى اوصياست و اوصياى بعد از من دوازده نفرند كه اول آنان على‏بن ابى‏طالب و آخرشان مهدى قائم است.(46) 
و نيز قندوزى از شيخ كبير صلاح‏الدين صفدى در شرح دائره نقل كرده كه: 
مهدى موعود امام دوازدهم از ائمه اثنى‏عشر مى‏باشد كه اول آنان آقاى ما على عليه السلام و آخرشان حضرت مهدى - رضى‏اللَّه عنهم - مى‏باشد.(47) 
مورّخ و محدّث معروف، خوارزمى حنفى (م 568) از سليم‏بن قيس از سلمان فارسى نقل مى‏كند كه: 
داخل منزل پيامبراكرم صلى الله عليه وآله شدم ديدم حسين عليه السلام روى زانوى آن حضرت است، وى چشمهاى حسين را مى‏بوسيد و دهانش را مى‏بوييد و مى‏فرمود: تو بزرگ و بزرگ زاده‏اى و پدر بزرگانى. تو امام و پسر امامى،  پدر امامانى. تو حجّت و پسر حجّتى و پدر نه حجت كه همه از صلب تو هستند، و نهم آنان قائم آنان است.(48) 
و احاديث ديگرى كه در باب 77 و 78 ينابيع‏المودة آمده كه همه آن دلالت دارد بر اينكه منظور از خلفاى دوازده‏گانه در حديث، امامان دوازده‏گانه هستند كه اول آنها على‏بن ابى‏طالب و آخرشان قائم آنان است. 

علماى بزرگ اهل‏سنّت نيز به اين حقيقت اعتراف دارند. 
محمدبن طولون در كتاب الائمة الاثناعشر تحت عنوان الحجة المهدى (بعد از اينكه يازده نفر از آنها را برمى‏شمرد) مى‏گويد: 
... وثانى‏عشرهم ابنه محمد بنى‏الحسن ؛ دوازدهم آنها فرزند او (امام عسكرى) محمدبن حسن - عليهماالسلام - مى‏باشد.(49) 
شيخ محمدبن احمد سفارينى حنبلى نيز بعد از اينكه نسب امام مهدى را به امام حسين و على عليهما السلام مى‏رساند مى‏گويد: 

و محمدبن الحسن العسكرى هذا ثانى‏عشر الائمة الاثنى‏عشر ؛ محمد فرزند امام حسن عسگرى دوازدهمين نفر از امامان دوازده‏گانه مى‏باشد.(50) 
شيخ عبداللَّه‏بن محمد مطيرى شافعى بعد از اينكه اسامى يازده نفر از ائمه را شمرده درباره دوازدهمين آنها مى‏گويد: 
اسمه محمد القائم‏المهدى و قد ورد النص عليه فى الاحاديث من جده رسول‏اللَّه صلى الله عليه وآله و من جده على‏بن ابى‏طالب - كرم‏اللَّه تعالى وجهه - وهو صاحب السيف المنتظر وله غيبتان ؛ اسم او محمد قائم مهدى است. همانا در مورد او در احاديثى كه از جدش پيامبراكرم صلى الله عليه وآله و از جدش حضرت على‏بن ابى‏طالب - كرم‏اللَّه تعالى وجهه - (به ما رسيده) نص وارد شده است. او صاحب شمشير و منتظر است، و دو غيبت دارد.(51) 
به اين ترتيب به نتيجه مى‏رسيم كه حديث اثناعشر خليفه جز بر امامان دوازده‏گانه بر كسى اطلاق نمى‏شود. اول آنها اميرالمؤمنين على عليه السلام و آخر آنها مهدى آخرالزمان است. 
مهدى از اهل‏بيت و عترت پيامبر است: ابوداود در سنن خودش از على عليه السلام و او از پيامبر نقل مى‏نمايد: 
لو لم‏يبق من الدنيا الا يوم لبعث اللَّه رجلاً من اهل‏بيتى ؛ اگر از عمر دنيا جز يك روز باقى نماند، هر آئينه خداوند مردى را از اهل‏بيت من برمى‏انگيزد.(52) 
ترمذى در صحيح خودش از ابى‏هريره نقل مى‏كند كه گفت پيامبر فرمود: 
لو لم‏يبق من‏الدنيا الا يوم لطول اللَّه ذلك اليوم حتى يلى رجل من اهل‏بيتى ؛ اگر از عمر دنيا جز يك روز باقى نماند، خداوند آن روز را به حدى طولانى مى‏سازد تا اينكه مردى از اهل‏بيت من بيايد.(53) 
سپس ترمذى مى‏گويد اين حديث حسن صحيح است. 
ابن‏ماجه در سنن خودش از ابى‏هريره نقل مى‏كند كه پيامبر فرمود: 
لو لم‏يبق من‏الدنيا الا يوم، لطوّله اللَّه تعالى حتى يملك رجل من اهل‏بيتى.(54) 
و در باب خروج المهدى از قول حضرت على عليه السلام آورده است كه پيامبر فرمود: 
المهدى منا اهل‏البيت، يصلحه اللَّه فى ليلة ؛ مهدى از ما اهل‏بيت است و خداوند در يك شب امر او را به سامان مى‏آورد.(55) 
حاكم در مستدرك از قول ابوسعيد خدرى آورده است كه پيامبراكرم صلى الله عليه وآله فرمود: 
مهدى، از ما اهل‏بيت است.(56) 
سپس حاكم اضافه مى‏كند اين حديث بنا به شرط مسلّم، صحيح است. اما بخارى و مسلم آن را نياورده‏اند. 

در كتاب عقدالدرر از ابوسعيد خدرى روايت شده است كه پيامبراكرم فرمود: 
لا تقوم الساعة حتى تملأ الارض ظلماً و عدواناً ثم يخرج من عترتى - او من اهل‏بيتى - من يملأها قسطاً و عدلاً، كما ملئت ظلماً و عدواناً ؛ رستاخيز به پا نمى‏شود تا اينكه زمين پر از ظلم و دشمنى گردد. در آن هنگام مردى از عترت يا از اهل‏بيت من قيام مى‏كند و آن را پر از عدل و داد مى‏نمايد همان گونه كه پر از ظلم و دشمنى شده است.(57) 
در مسند احمدبن حنبل نيز از قول ابوسعيد خدرى آمده است كه رسول‏خدا فرمود: 

يملأ الارض ظلماً و جوراً ثم يخرج رجل من عترتى يملك سبعاً - او تسعاً - فيملأ الارض قسطاً و عدلاً ؛ زمين پر از ظلم و جور خواهد شد. در آن موقع، مردى از عترت من قيام مى‏كند، هفت - يا نه - سال در زمين حكومت مى‏نمايد و سراسر زمين را پر از عدل و داد مى‏سازد.(58) 
ابوداود در سنن خودش به نقل از امّ‏سلمه مى‏گويد شنيدم رسول‏خدا صلى الله عليه وآله مى‏فرمود: 
المهدى من عترتى ؛ مهدى از عترت من است.(59) 
ابن‏حجر مكى از احمد حنبل و ماوردى نقل كرده است كه رسول‏خدا صلى الله عليه وآله فرمود: 
ابشروا بالمهدى، رجل من قريش من عترتى ؛ مژده باد شما را به مهدى ، او مردى از قريش و از عترت من است.(60) 
و نيز نقل مى‏كند از ابونعيم كه پيامبر فرمود: 
ليبعثن اللَّه رجلاً من عترتى... يملأ الارض عدلاً ؛ همانا خداوند مردى را از عترت من بر مى‏انگيزد... زمين را پر از عدل و داد مى‏سازد.(61) 
مهدى هم نام پيامبر است: در سنن ترمذى و سنن ابوداود و بسيارى از منابع ديگر آمده است كه رسول‏خدا صلى الله عليه وآله فرمود: 
لا تذهب الدنيا، حتى يملك العرب رجل من اهل‏بيتى، يواطى‏ء اسمه اسمى ؛ روزها سپرى نمى‏شود و دنيا به آخر نمى‏رسد، تا اينكه مردى از اهل‏بيت من، عرب را مالك شود. نام او، نام من است.(62) 
در مسند احمدبن حنبل از عاصم از زر از عبداللَّه‏بن مسعود روايت كرده است كه رسول‏خدا صلى الله عليه وآله فرمود: 
لا تنقضى الايام و لايذهب الدهر، حتى يملك العرب رجل من اهل‏بيتى اسمه يواطى اسمى.(63) 
مهدى از فرزندان پيامبر است: در كتاب عقدالدرر و تذكرةالخواص از قول عبداللَّه‏بن عمر آمده است كه رسول‏خدا صلى الله عليه وآله فرمود: 
يخرج فى آخرالزمان رجل من ولدى، اسمه كاسمى، و كنيته ككنيتى، يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً، فذلك المهدى ؛ در آخر زمان مردى از فرزندان من خروج مى‏نمايد ؛ نام او همانند نام من و كنيه او همانند كنيه من مى‏باشد. او زمين را پر از عدل مى‏نمايد همان گونه كه پر از ستم شده باشد، و او همان مهدى است.(64) 
در روايت ديگرى از قول جابربن عبداللَّه آمده است كه رسول‏خدا صلى الله عليه وآله فرمود: 
المهدى من ولدى، اسمه اسمى و كنيته كنيتى، أشبه الناس بى خُلقاً و خَلقاً؛ مهدى از فرزندان من است . نام او نام من و كنيه‏اش كنيه من، و از نظر سيرت و صورت شبيه‏ترين مردمان به من است.(65) 
در حديث مفصلى كه جلال‏الدين سيوطى در كتاب الحاوى للفتاوى از حذيفه نقل كرده، آمده است: عمران‏بن حصين برخاست و عرض كرد يا رسول‏اللَّه! ما چگونه مهدى را بشناسيم؟ 
قال صلى الله عليه وآله : هو رجل من ولدى كأنّه من رجال بنى‏اسرائيل، عليه عباءتان قطوانيتان، كان وجهه الكوكب الدرى، فى خده الايمن خال أسود، ابن‏أربعين سنة... فيبايع له بين الركن و المقام، ثم يخرج متوجهاً الى الشام، و جبريل على مقدمته و ميكائيل على ساقته، فيفرح به اهل‏السماء و أهل‏الأرض، و الطير و الوحوش و الحيتان فى البحر ؛ رسول‏خدا صلى الله عليه وآله فرمود: مهدى، مردى از فرزندان من است. او شبيه مردان بنى‏اسرائيل است. (راست قامت تا حدى بلند قد) صورتش چون ستاره درخشان، و بر گونه راستش خال سياهى است. چهل ساله مى‏نمايد... مسلمانان بين ركن و مقام (كنار خانه خدا) با او بيعت مى‏كنند. سپس درحاليكه جبرئيل پيشاپيش او، و ميكائيل پشت سر او است متوجه سرزمين شام مى‏گردد. ساكنان آسمان و زمين، پرندگان، درندگان و ماهيان دريا، همه از او خشنود مى‏شوند.(66) 
مهدى از فرزندان حضرت على عليه السلام است: در كتاب ينابيع‏المودة از ابن‏عباس روايت شده است كه رسول‏خدا صلى الله عليه وآله فرمود: 
ان علياً وصيى، و من ولده القائم المنتظر المهدى، الذى يملأ الأرض قسطاً و عدلاً كما ملئت جوراً و ظلماً، والذى بعثنى بالحق بشيراً و نذيراً، ان الثابتين على القول بامامته فى زمان غيبته لاعز من الكبريت الاحمر ؛ على‏عليه السلام وصى من است و از فرزندان اوست قائم منتظر، حضرت مهدى كه زمين را پر از عدل و داد مى‏كند همان گونه كه پر از ظلم و جور شده باشد. قسم به پروردگارى كه به حق مرا بشارت دهنده و بيم دهنده مبعوث نمود ؛ كسانى كه در زمان غيبت او بر امامت او ثابت قدم بمانند، از كبريت احمر كيمياترند.(67) 
همچنين در ينابيع‏المودة از على عليه السلام روايت كرده است كه رسول‏خدا صلى الله عليه وآله فرمود: 
ياعلى! انت وصيى، حربك حربى و سلمك سلمى، و انت الامام و ابوالائمة الاحدى‏عشر الذين هم المطهرون المعصومون، و منهم المهدى الذى يملأ الارض قسطاً و عدلاً، فويل لمبغضيهم ؛ اى على! تو وصى منى. جنگ با تو جنگ با من است، سازش با تو سازش با من است. تو امام و پدر يازده امام هستى كه از هر پليدى پاك و پاكيزه، و از هر خطا و لغزشى مصون و محفوظ هستند. از جمله آنها مهدى است كه روى زمين را از عدل و داد پر مى‏كند. پس واى بر دشمنان آنها.(68) 
مهدى از فرزندان فاطمه عليها السلام است: در سنن ابوداود از قول امّ‏سلمه آمده است كه گفت شنيدم كه رسول‏خدا صلى الله عليه وآله مى‏فرمود: 
المهدى من عترتى، من ولد فاطمة عليها السلام ؛ مهدى از عترت من و از فرزندان فاطمه عليها السلام است.(69) 
در كتاب ينابيع‏المودة از قول ابوايوب انصارى آمده است: 
هنگامى كه پيامبر خدا صلى الله عليه وآله بيمار شد فاطمه عليها السلام به ديدار او آمد و چون رسول‏خدا صلى الله عليه وآله را بدان حال ديد گريه كرد. رسول‏خدا صلى الله عليه وآله خطاب به وى فرمود: 
سوگند به خدايى كه جانم در قبضه قدرت اوست كه مهدى اين امت از ماست و او از نسل تو مى‏باشد.(70) 
در كنزالعمال آمده است كه حضرت على عليه السلام فرمود: 
المهدى رجل منا، من ولد فاطمه عليها السلام.(71) 
ابن‏ابى‏الحديد معتزلى در شرح نهج‏البلاغه ذيل خطبه 16 مى‏نويسد: 
اكثر محدثان عقيده دارند كه مهدى موعود عليه السلام از نسل فاطمه‏عليها السلام است.(72) 
و در ذيل خطبه 92 مى‏نويسد: 

اماميه عقيده دارند كه او - حضرت مهدى  - امام دوازدهم آنها است و فرزند كنيزى به نام نرجس است. ولى ما معتزله عقيده داريم كه او از فرزندان فاطمه‏عليها السلام است كه در آينده تاريخ (آخرالزمان) از كنيزى متولد خواهد شد و اكنون موجود نيست.(73) 
علاوه بر اين، احاديث منقول در كتب اهل‏سنّت، عقيده شيعه را تأييد و تثبيت مى‏نمايد. زيرا در اين احاديث آمده است كه حضرت مهدى، دوازدهمين امام و نهمين فرزند امام حسين عليه السلام و چهارمين فرزند امام رضا عليه السلام و فرزند بلافصل امام حسن‏عسكرى عليه السلام است. 

در بسيارى ار منابع تاريخى اهل‏سنّت نيز آمده است كه حضرت مهدى  فرزند امام حسن‏عسكرى عليه السلام است. در نيمه شعبان سال 255 هجرى، در شهر سامرا از مادرى به نام نرجس به دنيا آمده است.(74) 
بنابراين جاى هيچ ترديدى نيست كه مهدى متولد گرديده و هم‏اكنون موجود و زنده و از نظرها غائب است تا روزى به اذن خداوند ظاهر شود و جهان را پر از عدل و داد نمايد. 
مهدى از فرزندان حسنين عليهما السلام است: در كتاب فرائد السمطين در حديثى طولانى از على‏بن على هلالى و او از پدرش روايت كرده است كه: 
در حال احتضار رسول‏خدا صلى الله عليه وآله به محضر آن‏جناب شرفياب شدم. فاطمه زهرا عليها السلام بالاى سر رسول‏خدا صلى الله عليه وآله نشسته بود و با صداى بلند گريه مى‏كرد. در اين هنگام رسول‏خدا صلى الله عليه وآله ديدگان خود را به سوى او دوخت و فرمود: 
دخترم! چه چيز تو را به گريه در آورد؟ 
زهرا عليها السلام گفت: مى‏ترسم پس از تو تباه و نابود گردم. 

رسول‏خدا صلى الله عليه وآله براى تسلاى دخترشان، فضايل اهل‏بيت را ذكر كردند، و فرمودند: 
دو سبط اين امت از ما هستند و آن دو پسران تو حسن و حسين عليهما السلام هستند كه سرور جوانان اهل‏بهشت مى‏باشند. قسم به پروردگارى كه مرا به حق مبعوث نمود ؛ مهدى اين امت از نسل اين دو تن ]حسن و حسين عليهما السلام] خواهد بود.(75) 
در كتاب ذخائرالعقبى از قول ابوايوب انصارى آمده است كه رسول‏خدا صلى الله عليه وآله فرمود: 

يولد منهما ]الحسن والحسين عليهما السلام] مهدى هذه الامة ؛ مهدى اين امت از اين دو تن ]حسن و حسين عليهما السلام] به دنيا خواهد آمد.(76) 
در كتاب ينابيع‏المودة به نقل از كتاب جواهرالعقدين آمده است: 
بركات دعاى رسول‏خدا صلى الله عليه وآله در وقت تزويج فاطمه به على - رضى‏اللَّه عنهما - در نسل حسن و حسين عليهما السلام ظاهر شد ، بعضى از نسل آن دو بزرگوار آمدند و رفتند و بعضى از آنان بعداً مى‏آيند، و اگر در بين آيندگان كسى غير از حضرت مهدى نباشد، همين براى بركت دعاى پيامبر كفايت مى‏كند.(77) 
علت اينكه حضرت مهدى از فرزندان حسنين عليهما السلام به شمار آمده؛ اين است كه فاطمه مادر امام باقر عليه السلام - همسر امام زين‏العابدين عليه السلام - دختر امام حسن‏مجتبى عليه السلام است. از اين‏رو امام محمد باقر عليه السلام و امامان بعدى حسنى و حسينى هستند و حضرت مهدى نيز، نوه دخترى امام حسن مجتبى عليه السلام و نوه پسرى امام حسين عليه السلام است. 
مهدى از فرزندان امام حسين عليه السلام است: در كتاب عقدالدرر از حذيفةبن يمان روايت شده است كه: 
روزى رسول‏خدا صلى الله عليه وآله براى ما خطبه خواند و آنچه را تا روز قيامت اتفاق خواهد افتاد براى ما بيان نمود، بعد از آن فرمود: 
اگر از عمر دنيا بيشتر از يك روز باقى نماند، خداوند آن روز را طولانى مى‏كند تا مردى از فرزندان مرا برانگيزاند كه نام او نام من است. 
سلمان رضى الله عنه برخاست و گفت: يا رسول‏اللَّه! از كدام فرزند تو به دنيا خواهد آمد؟ 
فرمود: از اين فرزندم، و دست خود را به حسين عليه السلام زد.(78) 
ابوالقاسم اسماعيل‏بن عباد با سند متصل به حضرت على عليه السلام روايت كرده است كه على عليه السلام از مهدى سخن به ميان آورد و فرمود: 

مهدى از فرزندان حسين است. 
سپس اوصاف او را برشمرد و فرمود: 

او مردى است كه پيشانى‏اش باز و درخشان، بينى‏اش كشيده و باريك، و داراى اندامى متناسب است، و ميان دندانهايش فاصله دارد.(79) 
ابن‏ابى‏الحديد پس از نقل اين حديث مى‏نويسد: اين حديث را عبداللَّه‏بن قتيبه در كتاب غريب الحديث آورده است. 
مهدى نهمين فرزند امام حسين عليه السلام است: سلمان فارسى مى‏گويد خدمت رسول‏خدا صلى الله عليه وآله شرفياب شدم. ديدم حسين عليه السلام روى زانوى آن حضرت است و پيغمبرخدا صلى الله عليه وآله ديدگان او را مى‏بوسد و لبهايش را مى‏مكد و مى‏فرمايد: 

تو آقايى. تو آقازاده‏اى. تو برادر شخص آقايى. تو امامى پسر امامى، برادر امامى. تو حجتى، پسر حجتى، و برادر حجتى. تو پدر نه حجتى كه نهمى آنها قائم ايشان است.(80) 
در كتاب ينابيع‏المودة از امام حسين عليه السلام روايت شده است كه فرمود: 

بر جدّم رسول‏خدا صلى الله عليه وآله وارد شدم. آن حضرت مرا روى زانوى خود نشانيد و فرمود: اى حسين! خداوند از صلب تو نه امام را اختيار نموده كه نهمى آنها قائم ايشان است و منزلت همه آنها نزد خدا يكسان است.(81) 
احاديث زيادى نيز مبنى بر اينكه مهدى‏موعود فرزند امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام كاظم، امام رضا، امام جواد و امام هادى عليهم السلام مى‏باشد يافت مى‏شود كه به‏خاطر طولانى‏شدن بحث از آنها صرف نظر مى‏كنيم. به جهت شبهه‏اى كه آيا مهدى از فرزندان امام حسن است يا امام حسين عليهم السلام ؛ احاديث را تا امام حسين عليه السلام ذكر كرديم تا دفع شبهه شود. 
مهدى فرزند امام حسن‏عسكرى عليه السلام است: موفق‏بن احمد خوارزمى حنفى - اهل‏سنّت او را صدرالائمه خوانده‏اند - در كتاب مقتل‏الحسين عليه السلام از ابى‏سلمى - شتربان رسول‏خدا صلى الله عليه وآله - روايت كرده است كه گفته من از رسول‏خدا صلى الله عليه وآله شنيدم كه مى‏فرمود: 

شبى كه مرا به آسمانها سير دادند ؛ خداوند عزيز - جل ثناؤه - فرمود: پيامبر به آنچه از جانب پروردگارش به او فرو فرستاده شد ايمان آورد. 

من گفتم: و مؤمنان (نيز ايمان آوردند). 
خداى متعال فرمود: راست گفتى اى محمد! چه كسى را به جانشينى خود در ميان امت گذاشتى؟ 

گفتم: بهترين آنها را. 

خطاب رسيد: على‏بن ابى‏طالب را؟ 
گفتم: آرى پروردگارا! 
فرمود: اى محمد! من نظرى به زمين افكندم و از ميان اهل زمين تو را برگزيدم و نامى از نام‏هاى خود براى تو برگرفتم، من در جايى ياد نمى‏شوم مگر آنكه تو هم با من ياد شوى، من محمودم و تويى محمّد. بار ديگر نظرى به زمين افكندم و على را برگزيدم و نامى از نامهاى خود را براى او برگرفتم، من اعلا هستم و او على است. 
اى محمد! من تو و على، فاطمه، حسن، حسين و امامان از فرزندان حسين را از نور خود آفريدم و ولايت شما را بر اهل آسمانها و زمين‏ها عرضه داشتم، هر كه آن را پذيرفت در نزد من از مومنان است و هر كه نپذيرفت در نزد من از كافران است. 
اى محمد! اگر بنده‏اى از بندگان من، مرا آن قدر عبادت كند تا از پاى در افتد و يا بدنش مانند مشكى خشكيده گردد، و درحاليكه منكر ولايت شماست نزد من آيد ؛ او را نمى‏آمرزم مگر آنكه به ولايت شما اقرار نمايد. 
اى محمد! آيا دوست دارى كه آنها را ببينى؟ 
گفتم: آرى پروردگارا! 

فرمود: به طرف راست عرش توجه نما. 
چون به طرف راست عرش خدا نگرستم ؛ على، فاطمه، حسن، حسين، على‏بن حسين، محمدبن على، جعفربن محمد، موسى‏بن جعفر، على‏بن موسى، محمدبن على، على‏بن محمد، حسن‏بن على و مهدى را ديدم كه هاله‏اى از نور آنها را احاطه كرده است و آنها ايستاده نماز مى‏خوانند و او - حضرت مهدى - در وسط آنها مانند ستاره درخشان بود. 
خداوند فرمود: اى محمد! اينها حجتهاى من هستند و مهدى انتقام گيرنده عترت توست. به عزّت و جلال خودم سوگند! او حجتى است كه ولايتش بر اولياى من واجب است و اوست كه از دشمنان من انتقام خواهد گرفت.(82) 
آرى خواننده گرامى! مهدى موعود منتظر فرزند بلافصل امام حسن‏عسكرى عليه السلام است و رسول گرامى اسلام نيز در ضمن حديث مفصلى كه شيخ الاسلام حموينى شافعى و گروهى از علماى اماميه آن را نقل كرده‏اند ؛ نسب شريف او را به‏طور صريح و روشن بيان فرموده است. 
 
احاديث و صحت آنها 
بيانات صريح تعدادى از بزرگان اهل‏سنّت را از كتاب‏هايشان در صحت اين حديث‏ها - فقط به عنوان نمونه - نقل مى‏كنيم: 
1 - ترمذى (متوفاى 297) درباره حديث اوّل مى‏گويد: اين حديثى نيكو و صحيح است. 
درباره دوّمين حديث مى‏گويد: اين حديثى نيكو و صحيح است. و درباره حديث سوم مى‏گويد: اين حديثى‏نيكو است.(83) 
2 - حافظ ابوجعفر عقيلى (متوفاى 322) نخست حديثى درباره حضرت مهدى آورده و آن را ضعيف مى‏شمرد، سپس‏مى‏گويد: 

درباره مهدى حديث‏هاى بسيار خوبى غير از اين و با الفاظى ديگر وجود دارد.(84) 
3 - حاكم نيشابورى (متوفاى 405) درباره حديث اول مى‏گويد: 
اين حديث صحيحى است با شرط شيخين (بخارى و مسلم) ولى آن را نقل نكرده‏اند. 
در مورد حديث دوم مى‏گويد: 
اين حديث صحيحى است با شرط مسلم، ولى بخارى و مسلم نقلش نكرده‏اند. 
درباره حديث سوم و چهارم سكوت كرده است. و درباره حديث پنجم مى‏گويد: 

أسناد اين حديث صحيح است، ولى بخارى و مسلم آن را نقل نكرده‏اند. 
درباره حديث ششم نيز مى‏گويد: 
اين حديث صحيحى است با شرط مسلم، ولى بخارى و مسلم نقلش نكرده‏اند.(85) 
او درباره حديث هفتم نظرى ندارد. 
4 - بيهقى (متوفاى 458) مى‏گويد: 
حديث‏هاى پيرامون خروج مهدى صحيح‏ترين اسناد را دارد.(86) 
5 - بغوى (متوفاى 510 يا 516) در كتابش مصابيح السنة در فصل الصحاح(87) يك حديث(88) و در فصل الحسان(89) پنج حديث(90) نقل كرده است. 
6 - ابن‏اثير (متوفاى 606) در كتاب النهاية ذيل مادّه هدا مى‏گويد: 
از اين ماده است حديث سنة الخلفاء الراشدين المهديين. 
مهدى كسى است كه خداوند او را به سوى حق رهنمون كرده و به عنوان نام افراد به كار رفته. لذا از نامهاى معروف و رايج شده است. و به همين نام خوانده شده آن مهدى كه پيامبر خدا صلى الله عليه وآله بشارت آمدن او را در آخرالزمان داده است.(91) 
اين سخن بيان كسى است كه حديث‏هاى پيرامون حضرت مهدى را صحيح، بلكه متواتر مى‏داند. 
7 - قرطبى مالكى (متوفاى 671) از معتقدين به متواتر بودن احاديث پيرامون مهدى است و نكته مهم اينكه وى ذيل حديث ابن‏ماجه در مورد مهدى مى‏گويد: اسنادش صحيح است(92) و تصريح مى‏كند كه حديث مهدى از عترت من، از فرزندان فاطمه است(93)؛ از حديث محمدبن خالد الجندى(94) صحيح‏تر است. 
8 - ابن‏تيميه (متوفاى 728) در كتاب منهاج‏السنة مى‏گويد: 
احاديث در مورد خروج مهدى كه علامه حلّى به آنها احتجاج مى‏كند صحيح است.(95) 
9 - حافظ ذهبى (متوفاى 748) در مورد همه احاديث مهدى كه حاكم در مستدرك آنها را صحيح دانسته، سكوت اختيار كرده و علاوه بر آن، به صحت دو حديث تصريح كرده است.(96) درحاليكه او بعضى از حديث‏هاى فضايل و امثال آن را كه حاكم صحيح دانسته، رد كرده است و اين نشان مى‏دهد كه سكوت او در برابر ديگر رواياتى كه حاكم صحيح دانسته - از جمله احاديث مهدويت - به معنى تأييد نظر حاكم نيشابورى است. 

10 - كُنجى شافعى (متوفاى 658) حديثى را از ترمذى در مورد حضرت مهدى نقل كرده كه ترمذى آن را صحيح دانسته است. كُنجى نيز اضافه مى‏نمايد: اين حديث صحيح است و حديث ديگرى را نيز چنين دانسته است.(97) 
و درباره حديث مهدى پيشانى بسيار روشن دارد(98) مى‏گويد: اين حديث ثابت، نيكو و صحيح است.(99) و نسبت به حديث مهدى حق، و از فرزندان فاطمه است.(100) مى‏گويد: اين حديثى نيكو و صحيح است.(101) 
11 - حافظ ابن‏قيم (متوفاى 751) با نقل بعضى از احاديث پيرامون حضرت مهدى، برخى از آنها را نيكو و بعضى ديگر را صحيح مى‏داند.(102) و به‏طور كلى او به تواتر اين احاديث عقيده دارد (سخنش خواهد آمد). 
12 - ابن‏كثير (متوفاى 774) حديثى درباره حضرت مهدى نقل كرده و درباره سندش مى‏گويد: و اين اسنادى قوى و صحيح دارد(103). سپس با نقل روايتى از ابن‏ماجه در اين خصوص مى‏گويد: اين حديثى نيكو است و از چند طريق از پيامبر صلى الله عليه وآله روايت شده است.(104) 
13 - تفتازانى (متوفاى 793) نسبت به قيام حضرت مهدى در آخرالزمان مى‏گويد: 
در اين باب، حديث‏هاى صحيحى وارد شده است.(105) 
14 - نورالدين هيثمى (متوفاى 807) تعدادى از احاديث حضرت مهدى را آورده، به صحيح و موثق بودن راويان آنها اعتراف كرده است. اين جملات، برخى از اظهار نظرهاى او، ذيل بعضى از احاديث مهدوى است: 

ترمذى و ديگران، خلاصه آن را روايت كرده‏اند و احمد با سندهاى متعدد، و همچنين ابويعلى به گونه خلاصه‏تر آن را نقل كرده و راويان آنها ثقه مى‏باشند.(106) 
طبرانى آن را در كتاب الاوسط نقل كرده و راويان آن صحيح هستند.(107) 
و راويانش ثقه هستند.(108) 
بزار آن را نقل كرده و رجالش صحيح مى‏باشند.(109) 
طبرانى در كتاب الاوسط آن را روايت كرده و راويانش ثقه هستند.(110) 
15 - سيوطى (متوفاى 911) بعضى از احاديث مهدى را با رمز صح(111) يعنى صحيح، و دسته‏اى ديگر را با رمز ح(112) يعنى حسن، دانسته است. 

16 - شوكانى (متوفاى 1250) ؛ قنوجى در كتاب الاذاعة از او نقل كرده كه بعضى احاديث حضرت مهدى صحيح و بلكه متواتر است. 
17 - ناصرالدين البانى (معاصر) در مقاله‏اى با عنوان حول‏المهدى مى‏نويسد: 
اما در مسأله مهدى بايد دانست كه احاديث صحيحى نقل شده كه اسناد تعداد زيادى از آنها صحيح است. 
وى از كسانى است كه به متواتر بودن اين حديث‏ها نيز تصريح كرده است.(113) 
به منظور رعايت اختصار، به همين تعداد بسنده مى‏كنيم. هر چند كه بعضى از پژوهشگران، تعداد اين دانشمندان و محققين را به بيش از شصت نفر رسانده‏اند.(114) 
 
احاديث و تواتر آنها 
دانشمندان علم درايه و متخصصين حديث‏شناسى، تصريح كرده‏اند كه احاديث نقل شده در كتاب‏هاى اهل‏سنّت در مورد حضرت مهدى متواتر است. 
با توجه به كثرت آنان و به جهت رعايت اختصار، تنها تعدادى از اين افراد را نام مى‏بريم: 
1 - بربهارى بزرگ حنبلى‏ها و عالم دوران خويش (متوفاى 329) ؛ شيخ حمود تويجرى در صفحه 28 كتابش به نام الاحتجاج بالاثر على من انكر المهدى‏المنتظر مى‏نويسد: 
بربهارى در كتاب خود شرح السنة تحت عنوان ايمان به فرود آمدن عيسى‏بن مريم عليه السلام نوشته: او فرود مى‏آيد، و پشت سر قائم آل‏محمد صلى الله عليه وآله نماز مى‏گذارد. پوشيده نيست كه واژه ايمان يعنى اعتقاد. پس بر پايه حديث آحاد، نمى‏توان اعتقادى را بر پا داشت. 

2 - محمدبن حسين آبرى شافعى (متوفاى 363) در كتابش به نام مناقب‏الشافعى مى‏گويد: 
اخبار وارده از مصطفى - صلى‏اللَّه عليه ]و آله] وسلم - متواتر و از راويان بسيار زيادى نقل شده است كه مهدى مى‏آيد. او از خاندان پيامبر - صلى‏اللَّه عليه ]و آله] وسلم - است. هفت سال سلطنت مى‏يابد. زمين را از عدل پر مى‏كند. با عيسى خروج مى‏نمايد، و براى كشتن دجال او را يارى مى‏دهد. 
اين مطلب را قرطبى مالكى در كتاب التذكرة (ص 71) و مزّى در كتاب تهذيب الكمال (ج 25، ص 146، ش 5181، در شرح حال محمدبن خالد جندى) و ابن‏قيم در كتاب المنارالمنيف (ص 142، ح 327) و افراد ديگرى از آبرى نقل كرده‏اند. 

3 - قرطبى مالكى (متوفاى 671) در كتاب التذكرة سخن آبرى را - كه قبلاً آورديم - نقل كرده و بيان او را در صحيح دانستن احاديث پيرامون حضرت مهدى تأييد كرده، و به سخن حافظ حاكم نيشابورى احتجاج نموده و مى‏گويد: 
احاديث روايت شده از پيامبر - صلى‏اللَّه عليه ]و آله] وَسلم - در نصّ بر قيام مهدى از خاندانش كه از فرزندان فاطمه است، ثابت مى‏باشد.(115) 
وى در تفسير خود الجامع لاحكام القرآن در تفسير آيه 32 سوره مباركه توبه چنين آورده است: 

اخبار صحيح بر اينكه مهدى از خاندان پيامبر - صلى‏اللَّه عليه ]و آله] وسلم - است، متواتر مى‏باشد.(116) 
4 - حافظ متقن جمال‏الدين المزى (متوفاى 742) گفته آبرى را - كه قبلاً ذكر شد - در متواتر بودن احاديث پيرامون حضرت مهدى، به عنوان دليل و برهان آورده، و متعرض او نشده، بلكه آن را از جمله مسلمات به شمار آورده است.(117) 
5 - ابن‏قيم (متوفاى 751) نيز سخن آبرى را تأييد و روايات پيرامون حضرت مهدى را به چهار دسته صحيح، حسن، غريب و موضوع تقسيم كرده است.(118) 
بديهى است تنها روايات صحيح و حسن، با آن تعداد زياد و گسترده براى اثبات تواتر كافى است. 
6 - ابن‏حجر عسقلانى (متوفاى 852) متواتر بودن حديث‏ها را از ديگران نقل(119) و بدين گونه تأييد مى‏كند: 
در نماز خواندن عيسى عليه السلام پشت سر مردى از اين امت و قرار داشتن آن در آخرالزمان و نزديك به قيامت، دليلى است بر درستى كلامى كه گويند: ان الارض لاتخلو من قائم للَّه بحجة ؛ هيچگاه زمين از حجت خدا كه قائم به امر باشد خالى نخواهد بود.(120) 
7 - شمس‏الدين سخاوى (متوفاى 902) ؛ چند تن از دانشمندان اعلام كرده‏اند كه سخاوى از كسانى است كه به تواتر احاديث پيرامون مهدى تصريح كرده است. چنانچه ابوالفيض غمارى مى‏گويد كه علامه شيخ محمد عربى فاسى در كتاب المقاصد و محقق ابوزيد عبدالرحمن‏بن عبدالقادر فاسى در كتاب مبهج المقاصد اين مطلب را به سخاوى نسبت داده‏اند.(121) 
همچنين ابوعبداللَّه محمدبن جعفر كتانى (متوفاى 1345) در كتاب نظم المتناثر من الحديث المتواتر اين عقيده را از نظر سخاوى نقل كرده است. 

8 - سيوطى (متوفاى 911) ؛ به نوشته غمارى شافعى، او در كتابهايش از جمله الفوائد المتكاثرة فى‏الاحاديث المتواترة و الازهار المتناثرة به تواتر احاديث پيرامون حضرت مهدى تصريح كرده است.(122) 
9 - ابن‏حجر هيتمى (متوفاى 974) از عقيده مسلمانان در مورد ظهور حضرت مهدى بسيار دفاع كرده، و به تواتر احاديث آن تصريح دارد.(123) 
10 - متقى هندى (متوفاى 975) ؛ مؤلف كتاب كنزالعمال در كتابش البرهان فى علامات مهدى آخرالزمان با دليل و برهان، از عقيده به امام زمان عليه السلام دفاع كرده است. 
يكى از مهمترين بخش‏هاى اين كتاب، چهار فتوايى است كه بر ردّ منكرين ظهور حضرت مهدى از علماى چهار فرقه اصلى اهل‏سنّت نقل كرده است. آنان عبارتند از: ابن‏حجر هيثمى شافعى، شيخ احمد ابى‏السروربن صبا حنفى، شيخ محمدبن محمد خطابى مالكى، و شيخ يحيى بن محمد حنبلى. متّقى مى‏گويد: 
اين چهار نفر از علماى اهل‏مكه و فقهاى مسلمين بر چهار مذهب مى‏باشند، و هر كس به فتاواى ايشان مراجعه كند، يقين پيدا مى‏كند كه همگى آنان بر تواتر احاديث پيرامون حضرت مهدى متفقند و منكرين اين باور را مستوجب مجازات مى‏دانند و تصريح كرده‏اند كه ضرب، تأديب و اهانت او واجب است تا اينكه به كورى چشم او به حق برگردد و در غير اين‏صورت خونش بايد ريخته شود.(124) 
11 - محمدرسول برزنجى شافعى (متوفاى 1103) به تواتر احاديث مربوط به حضرت مهدى تصريح كرده مى‏گويد: 
احاديث وجود مهدى و قيامش در آخرالزمان و اينكه از خاندان رسول‏اللَّه - صلى‏اللَّه عليه ]و آله] وسلم - و از فرزندان فاطمه - رضى‏اللَّه عنها - مى‏باشد، به حد تواتر معنوى رسيده و انكار آنها معنى ندارد.(125) 
12 - شيخ محمدبن قاسم‏بن محمد جسوس (متوفاى 1182) ؛ كتانى در كتاب نظم‏المتناثر تصريح او به تواترِ احاديث مهدويت را نقل كرده است.(126) 
13 - ابوالعلاء عراقى فاسى (متوفاى 1183) ؛ او كتابى درباره حضرت مهدى نوشته و در كتاب نظم‏المتناثر من‏الحديث المتواتر تصريح وى به تواتر اين احاديث، نقل شده است.(127) 
14 - شيخ سفارينى حنبلى (متوفاى 1188) ؛ قنوجى نقل مى‏كند كه او در كتابش به نام اللوائح قائل به تواتر احاديث مربوط به حضرت مهدى است.(128) 
15 - شيخ محمدبن على صبان (متوفاى 1206) ؛ او تواتر احاديث پيرامون حضرت مهدى را از ابن‏حجر در كتابش الصواعق‏المحرقة و از ديگران نقل، و به آنها احتجاج كرده و آن را پذيرفته است.(129) 
16 - شوكانى (متوفاى 1250) ؛ كتاب معروف او التوضيح فى‏تواتر ما جاء فى‏المنتظر والدجال والمسيح نام‏دارد، يعنى براى پذيرش او تواتر احاديث مربوط به حضرت مهدى كافى است. 

17 - مؤمن‏بن حسن‏بن مؤمن شبلنجى (متوفاى 1291) ؛ وى به تواتر اخبار حضرت مهدى تصريح دارد، با تأكيد بر اينكه ايشان از اهل‏البيت عليهم السلام مى‏باشد.(130) 
18 - احمد زينى دهلان (مفتى شافعى‏ها، متوفاى 1304) ؛ وى احاديث حضرت مهدى را به فراوانى توصيف كرده و مى‏گويد: 
كثرت راويان آنها كه يكديگر را تقويت مى‏كنند، به گونه‏اى است كه افاده قطعيت مى‏كند.(131) 
19 - ابوعبداللَّه محمدبن جعفر كتانى مالكى (متوفاى 1345)؛ پس از نقل بعضى اقوال در مورد تواتر احاديث مهدوى، مى‏گويد: 
نتيجه اينكه احاديث وارده در مورد مهدى منتظر، متواتر است.(132) 
البته افراد ديگرى نيز هستند كه بازگويى گفته‏هاى همه آنان در اين مختصر، امكان‏پذير نيست، و تعدادى از پژوهشگران راويان اين حديث‏ها را از قرن سوم هجرى تا به امروز مورد بررسى و تحقيق قرار داده‏اند.(133) 
در اينجا شايسته است به سخن مهم استاد بديع‏الزمان سعيد نورسى (يكى از علماى بزرگ اهل‏سنّت در اوائل قرن چهاردهم هجرى) اشاره كنيم. او مى‏گويد: 
در سراسر دنيا، هيچ گروهى هم جهت، شريف و بزرگوار كه به شرافت و منزلت اهل‏بيت] عليهم السلام] برسد، وجود ندارد. هيچ قبيله‏اى نمى‏تواند خود را به درجه يك‏زبانى و پيوستگى محكم قبيله اهل‏بيت ]عليهم السلام] برساند. هيچ مجموعه و جماعتى نورانى‏تر از جمع خاندان اهل‏بيت] عليهم السلام] يافت نمى‏شود. 

آرى! به درستى اهل‏بيت ]عليهم السلام] از روح حقيقت قرآنى تغذيه و از سرچشمه آن نوشيده و به نور ايمان و شرف اسلام روشنايى يافته‏اند. لذا به كمالات عروج كرده، صدها قهرمان بى‏نظير و يكتا به دنيا آوردند، و هزاران پيشوا و الگو براى رهبرى امت، تقديم داشتند. و بدون ترديد براى عظيم‏ترين و بزرگترين فرمانده خود مهدى، عدالت كامل و حقانيت او را براى احياى شريعت محمّدى و حقيقت قرآن و سنّت احمدى و تطبيق  و اجراى آنها را در دنيا، آشكار و نمايان خواهند كرد. 

و اين امرى در نهايت خردورزى است، اضافه بر اينكه در منتهاى لزوم و ضرورت بوده و بلكه ضرورت و مقتضاى همه آئين‏هاى زندگى اجتماعى است.(134) 
 

احاديث و قائلين به ساختگى بودن آن 
عليرغم فراوانى احاديث درباره حضرت مهدى در منابع اصلى اهل‏سنّت ؛ بازهم عده‏اى ناآگاه بر احاديث‏مهدى خرده گرفته‏اند و حتى قائل شده‏اند كه اين احاديث ساختگى است. 
سيدهادى خسروشاهى در كتاب مصلح جهانى و مهدى موعود از ديدگاه اهل‏سنّت درباره قائلين به ساختگى بودن احاديث مهدى، به‏طور مفصل بحث كرده است.(135) از جمله كسانى كه از قائلين به ضعيف و ساختگى بودن احاديث مهدى هستند، افراد ذيل مى‏باشند: 

1 - ابن‏خلدون در مقدمه خودش (ص 311-322) (البته بعد از پذيرش احاديث زيادى درباره مهدى). 
2 - شيخ عبداللَّه‏بن محمود در رساله خودش لا مهدى ينتظر بعد الرسول خير البشر.(136) 
3 - ابوالاعلى مودودى در رساله خودش البيانات عن المهدى.(137) 
4 - احمد أمين در كتاب ضحى الاسلام (ج 3 ص 243-236). 
5 - رشيد رضا در تفسير المنار (ج 9 ص 503-482). 
عمده دليل اين افراد دو چيز مى‏باشد: 
الف) نبودن احاديث مهدى در صحيحين ؛ 
ب) ضعيف شمردن احاديث مهدى. 
درباره دليل اول آنها بايد گفت كه عدم وجود حديث در بخارى و مسلم دليل بر ضعيف و ساختگى بودن آن نيست، زيرا: 
1 - حديث‏شناسان اهل‏سنّت هيچ‏گاه تنها معيار شناخت حديث صحيح و غيرصحيح را، بودن و نبودن در صحيحين نمى‏دانند، گرچه نزد آنها بودن حديث در صحيحين بر صحيح بودن آن دلالت مى‏كند. 

2 - احاديث زيادى هست كه در صحيحين يافت نمى‏شود اما مورد پذيرش عموم اهل‏سنّت قرار گرفته مانند حديث عشره مبشره و منكر و نكير. 
3 - وجود كتاب مستدرك حاكم دليل بر اين است كه همه احاديث صحيح در صحيحين گرد آورى نشده است، زيرا احاديثى را در آن آورده كه از شرط شيخين برخوردار است. 
4 - خود مسلم و بخارى اعتراف دارند كه همه احاديث صحيح را گردآورى نكرده‏اند، گرچه گفته‏اند آنچه كه در صحيحين آورده‏ايم صحيح است. 
حافظبن حجر در هدى السارى فى مقدمة فتح‏البارى مى‏گويد: 
اسماعيلى به نقل از بخارى از قول وى گفته است: در اين كتاب جز (حديث) صحيح نياورده‏ام و آنچه از حديث صحيح فرو گذاشته‏ام از احاديثى كه نقل كرده‏ام بيشتر است.(138) 
همچنين حافظ از ابواحمدبن عدى و او از حسن‏بن حسين بزار و او از ابراهيم‏بن معقل النسفى نقل مى‏كند كه مى‏گويد شنيدم از بخارى كه مى‏گفت: 
ما أدخلت فى كتابى الجامع الا ما صح و تركت من الصحيح حتى لا يطول ؛ من در كتاب جامع خودم جز احاديث صحيح نياورده‏ام و احاديث صحيح زيادى را ترك كردم تا كتاب طولانى نشود.(139) 
نووى در مقدمه شرح صحيح مسلم پس از اشاره به اينكه بعضى‏ها بخارى و مسلم را طبق شرطهايشان به درج احاديث ملزم كرده‏اند، اما آن دو نتوانستند آنها را در صحيحين بياورند، مى‏گويد: 
در واقع اين الزام منطقى نيست، زيرا اين دو به ضبط كليه احاديث پايبند نبودند، بلكه خود تصريح دارند كه نتوانسته‏اند كليه احاديث را ضبط نمايند و قصدشان اين بوده كه مجملى از احاديث را جمع‏آورى كنند، درست همان گونه كه فقيهى بخواهد پاره‏اى از مسائل را گردآورى نمايد، نه اينكه همه مسائل را يك جا گردآورد. 
5 - وجود حديث صريح درباره حضرت مهدى در صحيح مسلم (متأسفانه الان در آنها يافت نمى‏شود.) چهار تن از علما برجسته اهل‏سنّت حديث المهدى حق و هو من ولد فاطمة را در كتابهاى خود از صحيح مسلم نقل كرده‏اند. اين چهار نفر عبارتند از: 
ابن‏حجر هيثمى (م 974 ه.ق) در كتاب الصواعق‏المحرقه، باب يازدهم ،فصل اول، ص 163. 
متقى هندى حنفى (م 975 ه.ق) در كتاب كنزل‏العمال، ج 14، ص 264، ح 38662. 
شيخ محمدعلى صبان (م 1206 ه.ق) در كتاب إصعاف‏الراغبين، ص 145. 
شيخ حسن عدوى حمزاوى مالكى (م 1303 ه.ق) در كتاب مشارق الانوار، ص 112. 
6 - وجود احاديثى در صحيحين كه جز حضرت مهدى بر ديگرى اطلاق نمى‏شود. مانند: 
رسول‏خدا فرمود: 
چگونه‏ايد اگر پسر مريم بر شما فرو آيد، درحاليكه امامتان از شما باشد.(140) 
مسلم با اسنادش از جابربن عبداللَّه آورده كه گفت: 

شنيدم پيامبر فرمود: گروهى از امت من آشكارا تا روز قيامت بر اساس حق پيكار مى‏كنند. سپس فرمود: عيسى‏بن مريم عليه السلام فرود مى‏آيد. فرمانده گروه مى‏گويد: بيا برايمان نماز بگذار. عيسى مى‏گويد: خير، به درستى كه بعضى از شما به پاس گرامى داشت اين امت، بر ديگران امير هستيد.(141) 
اگر به ديگر كتابهاى حديثى اهل‏سنّت اعم از صحيح، مسند و غيره مراجعه كنيم ؛ روايات فراوانى مى‏يابيم كه صريحاً بيان مى‏كنند آن فرمانده گروه كسى جز حضرت مهدى نيست. به عنوان نمونه در حديث ابن‏ابى‏شيبه از ابن‏سيرين گفته است: 
مهدى از اين امت و همان كسى است كه بر عيسى‏بن مريم امامت مى‏كند.(142) 
يا در حديث ابونعيم از ابى‏عمرو دانى در سنن خود، به نقل از حذيفه مى‏گويد: 
رسول‏خدا فرمود: مهدى نظر مى‏افكند درحاليكه عيسى‏بن مريم فرود آمده، گويى آب از موهايش مى‏چكد. پس مهدى مى‏گويد: جلو برو و با مردم نماز بگذار. عيسى پاسخ مى‏دهد: نماز تنها براى شما بر پا شده است. پس (عيسى) پشت سر مردى از فرزندان من نماز مى‏گذارد.(143) 
در كتاب فتح‏البارى بشرح صحيح‏البخارى به تواتر احاديث پيرامون حضرت مهدى تصريح كرده است. از جمله در شرح حديث پيشين مى‏گويد: 
در نماز خواندن عيسى عليه السلام پشت سر مردى از اين امّت ؛ با توجه به اينكه در آخرالزمان و نزديك قيامت است، نشانگر صحت و درستى گفته‏هايى است كه مى‏گويد: به درستى زمين خدا از حجت خالى نخواهد ماند.(144) 
همچنين در كتاب ارشاد السارى بشرح‏البخارى حديث را به حضرت مهدى تفسير، و تصريح نموده كه حضرت عسيى در نماز به امام‏مهدى اقتدا مى‏كند.(145) 
در كتاب فيض‏البارى در تفسير حديث بخارى تأكيد بيشترى وجود دارد. در اين كتاب حديثى از ابن‏ماجه قزوينى آورده و سپس مى‏نويسد: 

مصداق (الامام) در حديث‏ها، همان (الامام المهدى) است. 
سپس اضافه مى‏كند: 
پس از اين به كدام حديث ايمان مى‏آورند.(146) 
همچنين است حديث فرو رفتن در زمين بيداء. 
مسلم در صحيح خودش با اسناد خود از عبيداللَّه‏بن قبطيه آورده است كه گفت: 
حارث‏بن ابى‏ربيعه و عبداللَّه‏بن صفوان همراه با من بر امّ‏سلمه ام‏المؤمنين وارد شديم. آن دو تن درباره لشكرى كه به زمين فرو مى‏رود از او پرسيدند. (اين در دوران عبداللَّه‏بن زبير بوده) امّ‏سلمه گفت: رسول‏خدا صلى الله عليه وآله فرمودند: 
پناهنده‏اى در خانه خدا پناه مى‏برد. آن‏گاه گروهى را به دنبالش مى‏فرستند، هنگامى كه آنان به بيداء مى‏رسند، زمين آنها را به خود فرو مى‏گيرد.(147) 
ما در بخش آيات درباره آيه »ولوترى از فزعوا ... « بحث كرديم كه اين آيه درباره حضرت مهدى تفسير شده است. بيان كرديم كه فرو رفتن دشمنان او ؛ در منطقه‏اى به نام بيداء محقق خواهد شد. 
شايان توجه است كه حديث‏شناسان به صحت و تواتر احاديث مهدى تصريح مى‏كنند، هيچ يك از قائلين به ساختگى بودن احاديث مهدوى حديث‏شناس نيستند تا به تضعيف آنها توجه شود. همين مطلب را احمد شاكر - كه محقق خوبى است - در جواب تضعيف ابن‏خلدون متذكر شده و مى‏گويد: 
ابن‏خلدون در رشته‏اى كه هيچ اطلاعى از آن ندارد وارد شده، و تلاش كرده كارى را بر عهده گيرد كه اهل آن نيست. او در فصلى كه در مقدمه كتابش آورده، تناقض‏گويى‏هاى شگفت و اشتباهات آشكارى مرتكب شده است. چون سخن محدثين را نفهميده و اگر از گفته‏هاى آنان اطلاع پيدا مى‏كرد و آن را مورد بررسى قرار مى‏داد ، چنين مطالبى را بيان نمى‏كرد.(148) 
 
احاديث نادرست و بررسى آنها 
1 - حديث لامهدى الا عيسى: اين حديث را ابن‏ماجه از يونس‏بن عبدالاعلى از شافعى از محمدبن خالد جندى از ابان‏بن صالح از حسن بصرى از انس‏بن مالك از پيامبر گرامى نقل كرده كه: 
كار افزونى نمى‏يابد جز شدت و سختى آن، و در دنيا جز به پستى ره نمى‏پيمايد، و مردم جز به بخل روى نمى‏آورند، و قيامت جز براى مردم بد سگال و شر بر پا نمى‏شود، و جز عيسى‏بن مريم مهدى‏يى نيست.(149) 
در بطلان و رد اين‏حديث ، همين بس كه با تمام احاديث صحيح و متواتر پيشين مخالف است. زيرا اگر قرار باشد به هر روايت استدلال شود ؛ در اين‏صورت علم رجال و فن درايةالحديث، دانشى بيهوده و لغو خواهد بود. كنار گذاشتن اين علم، يعنى پذيرفتن همه حديث‏هاى ساختگى و وضع شده دروغ‏پردازان حديث، افراد ناشناخته و مجهول‏الهوية را راويان مشهور قلمداد كردن، و بدين ترتيب هيچ حديث متواترى در دين اسلام نخواهد ماند. زيرا افراد امين و مورد اعتماد با مغرضين و ناپاكان مورد طعن قرار گرفته و درست‏كاران و تبه‏كاران به هم آميخته و مخلوط مى‏شوند. 
كدام مسلمان خردمندى مى‏تواند گفته محمدبن خالد الجندى را كه در شمار راويان دروغ‏پرداز است ؛ پذيرفته و تصديق كند. درحاليكه او همان شخصى است كه حديث مشهور جند - محلى به فاصله دو روز از صنعاء پايتخت يمن - را از زبان پيامبراكرم ساخته، مبنى بر اينكه: كوچ‏كردن و مسافرت به سوى چهار مسجد شايسته است. مسجدالحرام، مسجد مدينه، مسجدالقصى و مسجد جند.(150) و بدينوسيله در وادار كردن و سوق‏دادن مردم به زيارت منطقه نظامى جند سعى داشته است. او براى رسيدن به مقصد خود، نخست زيارت سه مسجد مقدس مسلمانان را يادآور شده تا راه را هموار كند. 
بسى جاى شگفتى و تعجب است كه چگونه جمله‏اى را كه جندى به حديث افزوده - يعنى ولامهدى الا عيسى‏بن مريم - از نظر شخصيتى چون ابن‏ماجه پوشيده مانده است. درحاليكه راويان معتبر ديگرى نيز اين حديث را بدون جمله افزوده شده به آن نقل كرده‏اند. مانند روايت طبرانى و حاكم با اسنادشان از ابوامامه كه دقيقاً با همين الفاظ، ولى بدون آن جمله اضافى است، و حاكم آن را صحيح دانسته و درباره‏اش مى‏گويد: اين حديث داراى اسناد صحيح است، ولى آن دو آن را نقل نكرده‏اند.(151) 
البته حاكم، حديث ابن‏ماجه را - با همان جمله اضافى - در مستدرك خود نقل كرده و مى‏گويد به علت شگفتى و تعجبش آن را آورده است. 
ابن‏قيم نيز در المنارالمنيف حديث را با نقل جمله اضافى آورده و سخنان دانشمندان اهل‏سنّت درباره آن را بيان كرده مبنى بر اينكه فقط محمدبن خالد جندى راوى اين چنين حديثى است. او گفته آبرى شافعى (متوفاى 363 ه.ق) را درباره محمدبن خالد چنين نقل مى‏كند: 

اين محمدبن خالد نزد علماى منقول و علم حديث، معروف و شناخته شده نيست. 
سپس اظهار نظر بيهقى را چنين مى‏آورد: 

محمدبن خالد در نقل اين حديث تنهاست و حاكم ابوعبداللَّه درباره‏اش گفته است ؛ او مجهول و ناشناخته است و در اسناد حديثش اختلاف است. از او و از ابان‏بن ابى‏عياش از حسن مرسلاً از پيامبراكرم صلى الله عليه وآله روايت شده است. پس حديث به نقل محمدبن خالد باز مى‏گردد كه ناشناخته است و او از ابان‏بن ابى‏عياش نقل مى‏كند كه كنار گذاشته شده مى‏باشد و سپس از حسن، و او از پيامبر صلى الله عليه وآله كه در اينجا حديث قطع شده است. بنابراين اسناد احاديث مربوط به خروج مهدى صحيح‏تر است.(152) 
ابن‏حجر هم نكوهش‏هاى ابوعمرو و ابوالفتح ازدى درباره محمدبن خالد را نقل كرده است.(153) وى چنين مى‏گويد: 
نسائى تصريح كرده كه او منكر و نادرست است و ديگر حافظها تأكيد كرده‏اند كه احاديث قبلى (يعنى آنها كه صريحاً مهدى را از فرزندان فاطمه مى‏دانند) اسنادشان صحيح‏تر است.(154) 
ذهبى مى‏گويد: 
ازدى گفته است حديث منكر و نادرستى است و ابوعبداللَّه حاكم گفته: ناشناخته و مجهول است. و من مى‏گويم: ولامهدى الا عيسى‏بن مريم حديثى نادرست است كه ابن‏ماجه آن را نقل كرده است.(155) 
قرطبى مى‏گويد: 
و گفته‏اش ولا مهدى الا عيسى با احاديث اين باب تعارض دارد. 
او پس از نقل سخنان افرادى كه محمدبن خالد را نكوهش و از حديث او عيب‏جويى كرده‏اند مى‏گويد: 
حديث‏هاى نقل شده از پيامبر صلى الله عليه وآله در نص بر خروج مهدى از خاندانش و فرزند فاطمه، ثابت و صحيح‏تر از اين حديث است. پس بايد بر اساس آنها قضاوت كرد، نه اين يك روايت.(156) 
همچنين ابونعيم در كتاب حلية الاولياء اين حديث را غريب توصيف كرده و مى‏گويد: 
آن را جز از حديث شافعى ننوشتيم.(157) 
و ابن‏تيميه مى‏گويد: 
حديثى كه لامهدى الا عيسى‏بن مريم در آن آمده، توسط ابن‏ماجه نقل شده كه حديثى ضعيف است. ابن‏ماجه آن را از يونس از شافعى از پيرمرد ناشناخته يمنى نقل نموده است كه با اين اسناد، دليل و حجتى بر پا نمى‏شود، و اين شخص يمنى در اسناد او نيست و تكيه‏اش بر يونس‏بن عبدالاعلى است كه از او روايت مى‏كند كه گفت از شافعى برايم حديث شده است و در الخلعيات و غيره مى‏گويد: يونس از شافعى برايمان حديث كرد، و نمى‏گويد شافعى برايمان حديث كرد. و اين پنهان كردن اسناد حديث، دليل بر توهين و كوچك‏شمردن آن است. و كسانى هم هستند كه مى‏گويند شافعى آن را روايت نكرده است.(158) 
البته نكوهش‏ها و تضعيف‏هاى فراوانى كه نسبت به محمدبن خالد جندى به عمل آمده ؛ بعضى از پيروان شافعى را به فكر انداخته تا نسبت اين حديث را از او بزدايند و شاگرد او را به دروغگويى متهم كنند كه گفته: اين حديث را شافعى از محمدبن خالد جندى نقل كرده است و نيز مدعى شده‏اند كه شافعى را در خواب ديده‏اند كه مى‏گفت: يونس‏بن عبدالاعلى بر من دروغ بسته و اين‏حديث از من نيست.(159) 
همچنين ابوالفيض غمارى حديث ولا مهدى الا عيسى‏بن مريم را نادرست و سست دانسته و براى اين مطلب هشت دليل بسيار متين و نيكو آورده است.(160) 
2 - حديث يواطى اسمه اسمى و اسم ابيه اسم ابى: اين حديث را ابوداود در سنن خود از زائده از عبداللَّه‏بن عمر نقل كرده كه گفته پيامبر فرموده‏اند: 
لاتذهب الدنيا حتى يبعث اللَّه رجلاً من اهل‏بيتى، يواطى اسمه اسمى و اسم ابيه اسم ابى، يملؤها قسطاً و عدلاً كما ملئت ظلماً و جوراً ؛ روزگار به پايان نمى‏رسد و عمر دنيا سپرى نمى‏شود تا اينكه خداوند مردى از اهل‏بيت مرا برانگيزاند كه نامش با نام من يكى است و نام پدرش با نام پدر من يكى است. او دنيا را پر از قسط و عدل مى‏كند همانگونه كه از جور و ستم پر شده باشد.(161) 
در اين حديث اسم پدر گرامى حضرت مهدى عبداللَّه معرفى شده، چون با اسم پدر پيامبر كه عبداللَّه است يكى دانسته شده، درحاليكه ما يقين داريم كه اسم پدر گرامى ايشان حسن‏عسكرى عليه السلام مى‏باشد. لذا درباره اين‏حديث دچار ترديد مى‏شويم. البته پس از تفحص و بررسى مى‏فهميم كه قسمت اسم ابيه اسم ابى جزو حديث نبوده و احتمالاً توسط راوى اضافه شده است. چون تنها راوى اين حديث زائدةبن ابى‏الرقاد است كه علماى علم رجال و حديث‏شناسان او را ضعيف و مجهول دانسته‏اند. 
ذهبى در ميزان‏الاعتدال او از ضعيف دانسته و گفته است: 
بخارى او را منكرالحديث ميداند و نسائى درباره او مى‏گويد: لا ادرى ما هو يعنى او را نمى‏شناسم و ابن‏سلام نيز او را ضعيف دانسته.(162) 
ابن‏حجر از قول ابوحاتم نقل كرده كه گفته: ابى‏الرقاد احاديث مرفوع منكر را از انس‏بن مالك مى‏آورد و همچنين از قول ابوداود نقل مى‏كند كه گفته است: لا اعرف خبره يعنى خبرش را نمى‏شناسم. درحاليكه ابوداود روايت مورد بحث را از او نقل كرده است و اين گوياى آن است كه جمع‏آورى احاديث براى ابوداود مهم بوده، نه بررسى آنها. 
سپس قول ابن‏حيان را مى‏آورد كه گفته است: ابى‏الرقاد احاديث منكر را از افراد سرشناس و مشهور نقل مى‏كند(163). و اين مى‏رساند كه او به زيركى در احاديث دست مى‏برده، لذا قسمت اسم ابيه اسم ابى را اضافه كرده است. 
بعد از ذكر اقوال علماى رجال بايد بگوييم كه اولاً: ابى‏الرقاد حديث را به صورت مرفوع از عبداللَّه بن عمر نقل كرده است. ثانياً او ضعيف، مجهول و منكر است، و در احاديث با زيركى دست مى‏برد كه در نتيجه نقل و روايت او ارزش ندارد، چراكه احتمال دست‏كارى در حديث زياد است. 
علاوه بر اين، حديث مذكور با احاديث بدون زيادت اسم ابيه اسم ابى كه با طرق متعدد از زربن جبيش در كتابهاى زيادى مانند مسند احمد و سنن ابى‏داود آمده است(164) ؛ مخالف است. لذا به حديث ابى‏الرقاد اعتنا نمى‏شود. 
كُنجى شافعى درباره وى مى‏گويد: و هو يزيد فى الحديث ؛ او كسى است كه در احاديث اضافه مى‏كرد.(165) 
اما تعدادى از بزرگان شيعه در خصوص اين زيادتى در حديث ؛ قائل هستند كه در حديث مذكور تصحيف صورت گرفته است. يعنى به جاى ابنى ؛ أبى نوشته شده است. صرف‏نظر از اينكه تصحيف از طرف خود راوى باشد يا در نوشتن اشتباهى رخ داده باشد. 

بنابراين اگر حديث اسم ابيه اسم ابنى باشد ؛ معنى اين طور مى‏شود: اسم پدر مهدى، اسم فرزند من خواهد بود. يعنى اسم فرزند من حسن است و اسم پدر امام مهدى نيز حسن خواهد بود. به اين ترتيب شبهه زيادتى در حديث حل مى‏شود. 
بعضى نيز گفته‏اند امام حسن‏عسكرى عليه السلام دو يا سه اسم دارند كه يكى از آنها عبداللَّه است. 
3 - حديث مهدى از فرزندان عباس: درباره اينكه مهدى از اولاد پيامبراكرم صلى الله عليه وآله، على، زهرا، حسن و حسين، ... و امام حسن‏عسكرى عليهم السلام است ؛ احاديث زيادى كه صحت و تواتر آنها نزد علماى اهل‏سنّت ثابت گرديده، وجود دارد(166) كه ما را از پرداختن به اين بحث كه مهدى از فرزندان عباس است ؛ بى‏نياز مى‏كند. اما به‏خاطر وثوق و اطمينان بيشتر احاديثى(167) را كه سرلوحه معاندين قرار گرفته بررسى مى‏كنيم. 

حديث اول) از پيامبراكرم نقل شده است كه فرمود: 
المهدى من ولد العباس] عمى] ؛ مهدى از فرزندان عمويم عباس است.(168) 
سيوطى در الجامع‏ الصغير اين حديث را نقل كرده و مى‏گويد: حديث ضعيفى است.(169) 
مناوى شافعى در فيض ‏القدير درباره‏اش مى‏گويد: دارقطنى آن را به عنوان حديث آحاد آورده است و ابن‏جوزى مى‏گويد: در رجال آن محمدبن وليد مقرى است كه ابن‏عدى درباره‏اش گفته: او حديث را كم و زياد و در آن دزدى، و اسناد آن را زير و رو مى‏كند. و ابن‏ابى‏معشر درباره‏اش مى‏گويد: او دروغگو است. سمهودى گفته: روايات قبل و بعدش صحيح‏تر است، ولى در راويان اين حديث محمدبن وليد جعل‏كننده پست مى‏باشد.(170) 
سيوطى در الحاوى للفتاوى، ابن‏حجر در الصواعق، صبان در الاسعاف، ابوالفيض در ابراز الوهم المكنون آن را ضعيف دانسته و در مجهول‏بودن آن چيزهاى زيادى گفته‏اند.(171) 
حديث دوم) روايت شده كه پيامبر به عمويش عباس فرمود: 
يا عمّ‏البنى ان اللَّه ابنه ابتدأ بى الاسلام و يسختمه بغلام من ولدك و هو الذى يتقدم لعيسى (عيسى(بن مريم ؛ اى عموى پيامبر، خداوند اسلام را با من آغاز و با جوانى از فرزندان تو به پايان مى‏برد و او كسى است كه بر عيسى‏بن مريم پيشى مى‏گيرد.(172) 
در اسناد روايت مذكور كه خطيب آن را در تاريخش نقل كرده؛ محمدبن مخلد مى‏باشد. 
ذهبى، ابن‏مخلد را ضعيف دانسته و از اعتماد خطيب بر او اظهار شگفتى كرده و مى‏گويد: 
آن را از محمدبن مخلد عطار روايت كرده كه همين آفت آن است و باعث تعجب است كه خطيب آن را در تاريخش آورده، ولى ضعيف نشمرده است. گويى كه براى حفظ آبروى او سكوت اختيار كرده است.(173) 
حديث سوم) حديث ام‏الفضل از پيامبراكرم كه فرمودند: 
يا عباس اذا كانت سنة خمس و ثلاثين و مائة فهى لك و لولدك منهم السفاح و منهم المنصور و منهم المهدى.(174) 
ذهبى درباره حديث مى‏گويد: 
در اسنادش احمدبن راشد هلالى از سعيدبن خيثم وجود دارد كه روايت باطلى به نقل از خيثم از حنظله آورده است. 
و درباره احمدبن راشد مى‏گويد: 
اوست كه حديث را از روى نادانى جعل كرده است.(175) 
شبيه همين حديث را در سيوطى در للئالى المضنوعة فى الاحاديث الموضوعة از ابن‏عباس نقل كرده و مى‏گويد: 
حديث ساختگى و متهم به قلّابى است.(176) 
ابن‏كثير هم آن را در البداية و النهاية به نقل از ضحاك از ابن‏عباس آورده و مى‏گويد: 

اين اسناد ضعيف است. چون ضحاك چيزى از ابن‏عباس نشنيده، پس حديث منقطع است.(177) 
حاكم نيز حديث را با سندهاى ديگرى آورده كه ميان آنان اسماعيل‏بن ابراهيم مهاجر مى‏باشد. ابوالفيض غمارى شافعى از ذهبى نقل مى‏كند كه بر ضعيف بودن نقل اسماعيل اتفاق دارند، هر چند كه پدرش چنين نيست.(178) 
به اين ترتيب معلوم مى‏شود كه بنى‏عباس به نفع خودشان احاديث جعل كرده‏اند. 
 
اقوال علماى اهل ‏سنّت 
بزرگان اهل‏سنّت اعتراف دارند بر اينكه مهدى پسر امام حسن‏عسكرى است و به ولادت او تصريح كرده‏اند. 
قرمانى، ابوالعباس احمدبن يوسف دمشقى (متوفاى 1019 هجرى ) مى‏گويد: 

فصل يازدهم كتاب در بيان حال خلف صالح امام ابى‏القاسم م‏ح‏م‏د فرزند حسن‏عسكرى است كه عمرش به وقت وفات پدرش پنج سال بود، ولى خدا به وى حكمت (و امامت) عطا فرمود چنانكه به يحيى عليه السلام داده شد. او متوسط القامه، زيبا موى، زيبا بينى، و گشاده پيشانى است.(179) 
معلوم مى‏شود كه مسأله به قدرى واضح، حتمى و يقينى بوده كه اين مورخ حتى به ذكر قيافه و شمايل مبارك آن حضرت نيز پرداخته است و ولادت وى را از امور حتمى دانسته و با جمله الخلف الصالح الامام از آن بزرگوار ياد كرده است. 
حافظ، ابوعبداللَّه محمدبن يوسف كُنجى‏شافعى (متوفاى 658 هجرى) مانند ديگران رحلت حضرت عسكرى و ولادت حضرت مهدى را بيان كرده و او را امام منتظَر ناميده است. عين كلام او چنين است: 
امام حسن‏عسكرى - صلوات‏اللَّه عليه - روز جمعه هشتم ربيع الاول در سال 260 در سامرا از دنيا رفت، و در خانه‏اى كه پدرش دفن شده بود دفن گرديد. پسرش را بعد از خود گذاشت و اوست امام منتظَر. 
كتاب كفايةالطالب را در اينجا تمام كرده و حالات امام منتظَر را در كتابى مخصوص مى‏نگاريم.(180) 
ناگفته نماند كه اين عالم كتاب كفاية الطالب فى‏المناقب را در حالات حضرت عسكرى - صلوات‏اللَّه عليه - تمام كرده، آن وقت حالات حضرت مهدى را در كتابى به نام البيان فى اخبار صاحب‏الزمان نوشته است. حاج‏خليفه در كشف‏الظنون(181) مى‏گويد: البيان فى اخبار صاحب‏الزمان للشيخ ابى‏عبداللَّه محمدبن يوسف الكنجى المتوفى سنة 658. بنابراين در نسبت اين كتاب به او شكى نيست. 

البته جاى بسيار دقت است كه اين حافظ مشهور به صراحت مى‏گويد: و هو الامام المنتظر. 
خدايا! مطلب در نزد اين علما چقدر روشن، واضح و آشكار بوده كه بدون هيچ ترديدى مى‏گويند: وهو الامام المنتظر. سبحان‏اللَّه! افسوس كه خلافت امويان و عباسيان مانع ترويج اين حقايق شد. 
مسعودى، ابى‏الحسن على‏بن الحسين (متوفاى 346) رحلت حضرت عسكرى عليه السلام را از حواث سال 260 هجرى گفته و به ولادت امام زمان تصريح كرده. عين كلمات وى چنين است: 

در سال 260 هجرى ابومحمد حسن‏عسكرى ... از دنيا رفت، او 29 سال داشت و او پدر مهدى منتظَر و امام دوازدهم نزد شيعه اماميه است.(182) 
ناگفته نماند كه شيعيان مسعودى را شيعه مى‏دانند و اهل‏تسنّن در عقيده اهل‏سنّت. حاج‏خليفه در كشف‏الظنون راجع به كتاب او سخن گفته است. به هر حال، سخن او نزد شيعه و اهل‏سنّت هر دو معتبر مى‏باشد. اين مورخ معتبر نيز ولادت امام عصر - صلوات‏اللَّه عليه - را مسلّم و قطعى مى‏داند. 
ابن‏حجر هيثمى مكّى شافعى (متوفاى 974 هجرى) در صواعق محرقه حالات امامان عليهم السلام را نقل كرده و چون به امام حسن‏عسكرى عليه السلام مى‏رسد، چنين مى‏نويسد: 

امام حسن‏عسكرى عليه السلام در سامرا وفات يافت و نزد پدر و عمويش دفن گرديد، عمرش به وقت رحلت 28 سال بود. به قولى او را مسموم كردند و او از خودش فرزندى جز ابوالقاسم محمد حجت باقى نگذاشت. عمر او به وقت وفات پدرش پنج سال بود، ليكن خدا در آن كمى سن به وى حكمت امامت عطا كرده بود.(183) 
در اينجا لازم است به چند نكته اشاره كنيم: 

اول) چنانچه در فصل اول گذشت ابن‏حجر مكى از كسانى است كه به تواترِ حديث يكون بعدى اثنا عشر خليفة كلهم من قريش اقرار كرده است، ولى در تعيين آن دوازده نفر كار به جايى نبرده و نتوانسته است مصداق آن را بيان نمايد با آنكه عملاً حالات على عليه السلام و يازده فرزندش را مفصلاً بيان كرده است! 
دوم) ظاهراً در عبارت عند ابيه و عمه به جاى عمه ؛ عمته باشد. زيرا در سامرا چهار بزرگوار در كنار هم دفن شده‏اند. امام هادى، امام عسكرى، نرجس‏خاتون مادر مهدى موعود و حكيمه دختر امام جواد و عمه امام حسن‏عسكرى عليه السلام و در آنجا كسى به نام عموى آن حضرت وجود ندارد. 

سوم) اينكه درباره مهدى گفته لكن آتاه‏اللَّه فيهاالحكمة. ابن‏حجر به امامت امام زمان اقرار كرده است، چنانچه درباره حضرت يحيى آمده است »... واتيناه الحكم صبياً «(184) و حضرت عيسى عليه السلام در گهواره فرموده است »... انى عبداللَّه آتانى الكتاب و جعلنى نبيّاً «(185) به هر حال، ايشان قطع نظر از ولادت حضرت مهدى - صلوات‏اللَّه عليه - به امامت وى نيز اشاره كرده است و شايد چيزهايى در ذهن داشته كه شرائط آن دوره اجازه گفتن را به او نداده است. واللَّه اعلم. 
ابن‏صباغ، نورالدين على‏بن محمدبن صباغ مالكى (متوفاى 855) درباره حضرت عسكرى عليه السلام مى‏گويد: 
مدت امامت حسن‏عسكرى دو سال بود... و او بعد از خودش، فرزندش حجت قائم را باقى گذاشت كه براى حكومت حق، انتظارش كشيده مى‏شود. پدرش ولادت او را مخفى نگاه داشته و جريانش را مستور كرده بود و آن به علت سختى كار و خوف از سلطان وقت بود كه شيعه را جستجو كرده و آنان را بازداشت مى‏نمود. 
ابن‏صباغ نسب، ولادت و مادر آن حضرت را چنين بيان نموده: 
ابوالقاسم محمد حجت، پسر حسن خالص در سامرا در نيمه شعبان سال 255 هجرى به دنيا آمد. اما نسبش: او ابوالقاسم م‏ح‏م‏د حجت فرزند حسن خالص فرزند على هادى، فرزند محمد جواد، فرزند على‏الرضا، فرزند موسى‏الكاظم، فرزند جعفر صادق، فرزند محمد باقر، فرزند على زين‏العابدين، فرزند حسين‏بن على‏بن ابى‏طالب است. مادرش كنيزى است به نام نرجس بهترين كنيز. نام او را غير از اين نيز گفته‏اند. كنيه‏اش ابوالقاسم، لقبش حجت، مهدى، خلف، صالح، قائم، منتظَر، صاحب‏الزمان و مشهورترين آنان همان مهدى است.(186) 
بدين ترتيب ابن‏صباغ هم به ولادت آن حضرت اشاره كرده و امامت او و امام دوازدهم بودنش را بيان نموده است. 

عزالدين ابن‏اثير (متوفاى 630) در بيان حوادث سال 260 هجرى مى‏نويسد: 

از جمله حوادث سال 260 آن بود كه در آن ابومحمد عسكرى (امام حسن‏عسكرى عليه السلام) وفات يافت و او يكى از امامان دوازده‏گانه به عقيده شيعه است كه ولادتش در سال 232 بوده و او پدر محمد است كه شيعه او را منتظَر نامند.(187) 
اين مورخ مشهور به ولادت حضرت مهدى تصريح مى‏كند و او و پدرش را به عقيده شيعه از امامان دوازده‏گانه و منتظَر مى‏نامد و هر دو مطلب را به شيعه نسبت مى‏دهد. ولى روايات فصل گذشته نشان مى‏دهد كه عقيده اهل‏سنّت نيز در واقع چنين است، و گرنه براى آن همه احاديثى كه به نامهاى امامان دوازده‏گانه تصريح مى‏كند و يا حديث اولهم على و آخرهم المهدى و امثال آنها چه محملى مى‏توان پيدا كرد؟ 
عمادالدين ابوالفداء اسماعيل‏بن نورالدين شافعى (متوفاى 732) مى‏گويد: 
على هادى (امام دهم عليه السلام) در سال 254 هجرى در سامرا وفات يافت. او پدر حسن‏عسكرى است و حسن‏عسكرى، يازدهمين امام از ائمه دوازده‏گانه است و او حسن، فرزند على زكى، فرزند محمد جواد، فرزند على‏الرضا، فرزند موسى‏الكاظم، فرزند جعفرالصادق، فرزند محمدالباقر، فرزند على زين‏العابدين، فرزند حسين، فرزند على‏بن ابى‏طالب است كه ذكرش گذشت - رضى‏اللَّه عنهم اجمعين. 
ولادت حسن‏عسكرى در سال 230 بود و در ربيع‏الاول سال 260 ... در سامراء از دنيا رفت و در كنار قبر پدرش على زكى به خاك سپرده شد. 
بعد اضافه مى‏كند: 
حسن‏عسكرى نامبرده پدر محمدمنتظَر صاحب سرداب است و به عقيده اماميه او امام دوازدهم مى‏باشد. او را قائم، مهدى و حجّت نامند كه در سال 255 هجرى متولد شده است.(188) 
اين مورخ مشهور نيز ولادت امام زمان را محقق دانسته و او را دوازدهمين امام نزد شيعه دانسته است. دلايل گذشته اثبات كرد كه به عقيده اهل‏سنّت نيز چنين است. ليكن دوران تاريك بنى‏اميه و بنى‏عباس و قبل از آن اجازه نداده آنچه در كتابها نوشته شده بر زبان‏ها آشكارا جارى شود. 
همين مورّخ در صفحه 49 جلد 2 تاريخ خود ضمن بيان حالات معتمد عباسى و حوادث سال 260 هجرى در بيان رحلت امام حسن‏عسكرى عليه السلام به ولادت مهدى موعود تصريح كرده، مى‏گويد: 
همان سال حسن‏بن على‏بن محمدبن على‏بن موسى‏بن جعفربن محمدبن على‏بن حسين‏بن على‏بن ابى‏طالب - رضى‏اللَّه عنهم - معروف به عسكرى وفات يافت و او يكى از ائمه اثناعشر - بنا بر مذهب اماميه - است، و به اعتقاد آنها پدر محمد كه انتظار ظهور او را از سرداب سامرا دارند مى‏باشد و ولادت او بنابر آنچه در سال 254 ذكرش گذشت، سال 232 بوده است. 

مى‏بينيم كه او دوازده امام را نام مى‏برد و پس از نقل رحلت حضرت عسكرى - صلوات‏اللَّه عليه - مى‏گويد: او والد محمد منتظر است. 
ابوالفرج‏بن جوزى ضمن انكار عقيده شيعه درباره امامت، به ولادت امام زمان (فرزند حسن‏عسكرى عليه السلام) تصريح كرده و مى‏گويد: 

اماميه مى‏گويند كه امامت در موسى‏بن جعفر است، سپس در فرزندش على، سپس محمدبن على، سپس حسن‏بن على‏عسكرى و بعد از او فرزندش محمد كه امام دوازدهم مى‏باشد. كسى كه شيعه گمان مى‏كند او نمرده است و در آخرالزمان ظهور خواهد كرد و زمين را پر از عدل و داد خواهد نمود.(189) 
اين شخص كه از علماى مشهور حنبلى است با آنكه امامت ائمه عليهم السلام را قبول نمى‏كند ولى كلامش تصريح دارد در اينكه حسن‏عسكرى عليه السلام فرزندى به نام م‏ح‏م‏د داشته است. ابن‏جوزى در سال 597 در بغداد از دنيا رفته است. 

ابوالفوز، سويدى محمد امين بغدادى (متوفاى 821) درباره آن حضرت فرموده: 

محمد المهدى و كان عمره عند وفاة ابيه خمس سنين و كان مربوع‏القامة حسن‏الوجه والشعر، اقنى‏الانف، صبيح‏الجبهة ؛ عمر وى به وقت وفات پدرش پنج سال بود. او متوسطالقامه، زيباروى، زيبا موى، زيبابينى و گشاده پيشانى بود.(190) 
از اينجا معلوم مى‏شود كه قيافه آن حضرت براى خاص و عام آشكار بوده است. 
كُنجى‏شافعى (متوفاى 658) در كتاب البيان فى اخبار صاحب‏الزمان نه تنها ولادت حضرت مهدى را قبول كرده، بلكه بابى آورده به عنوان الباب الخامس و العشرون فى الدلالة على كون المهدى حياً باقياً مذغيبته الى الآن و زنده بودن حضرت را از زمان غيبت تاكنون اثبات نموده است. در آغاز اين باب مى‏گويد: 

امتناعى در بقاى حضرت مهدى نيست، به دليل باقى‏ماندن عيسى و الياس و خضر از اولياى خداوند و باقى‏ماندن دجال و ابليس ملعون كه دشمنان خدايند. و اينان باقى‏ماندن‏شان به وسيله قرآن و سنّت ثابت شده است و همگان بر آن متفقند. درحاليكه جواز بقاى مهدى را انكار نموده‏اند. و من اكنون بقاى هر يك از آنان را روشن مى‏كنم، آن گونه كه ديگر انكار جواز بقاى مهدى(191) از هيچ عاقلى شنيده نشود.(192) 
محمد صبان نقل مى‏كند كه : 

قطب شعرانى گفته كه مهدى از اولاد حسن‏عسكرى است. در سال 255 در نصف شعبان متولد شده، او زنده است تا با عيسى‏بن مريم در وقت ظهور اجتماع نمايند. 
بنابراين محمد صبان با نقل اين كلام از شعرانى از معتقدين به ولادت آن حضرت به شمار مى‏آيد. 

ابن‏ابى‏الثلج بغدادى (متوفاى 325) درباره ولادت حضرت و پدر بزرگوارش مى‏گويد: 

خلف صالح (امام زمان) در سال 258 به دنيا آمد. آن‏گاه كه پدرش ابومحمد از دنيا رفت، مهدى(193) دو سال و چهار ماه داشت. اين سخن از محمدبن جرير طبرى صاحب تاريخ معروف، اخذ شده است.(194) 
جمال‏الدين احمدبن على الحسينى معروف به ابن‏عقبه (متوفاى 828 هجرى) گفته است: 
على هادى عليه السلام لقبش عسكرى است، چون در سامرا كه عسكر ناميده مى‏شود سكونت داشت. از نسل وى دو نفر است ؛ يكى امام ابومحمد الحسن‏العسكرى كه در زهد و علم مقامى بزرگ داشت و او پدر امام محمد مهدى - صلوات‏اللَّه عليه - امام دوازدهم در نزد اماميه است. او همان قائم منتظَر نزد آنان است و از كنيزى به نام نرجس متولد شده است. 
خواجه پارسا (متوفاى 822) - كه از بزرگان مذهب حنفى است - راجع به ولادت، پدر، مادر و فرزند بلافصل‏بودن حضرت مهدى تصريح مى‏كند، و رحلت و محل دفن حضرت عسكرى عليه السلام را معين كرده، آن‏گاه به يگانه‏فرزند بودن امام مهدى(195) تصريح مى‏كند و همان القاب را بيان مى‏دارد كه شيعه از امامان عليهم السلام نقل كرده و از مادر والامقامش نيز نام مى‏برد و تاريخ ولادتش را نيز تعيين مى‏نمايد. 
حافظ قندوزى حنفى باب 79 ينابيع‏المودة باعنوان الباب التاسع و السبعون فى ذكر ولادة القائم المهدى و زايجة ولادته ... را به ولادت حضرت مهدى - صلوات‏اللَّه عليه - اختصاص داده و در آن باب، ولادت آن بزرگوار را از كتاب غيبت شيخ طوسى، صواعق محرقه ابن‏حجر و فصل‏الخطاب خواجه پارسا و در ابواب ديگر از شعرانى و امثال آن به‏طور ارسال مسلم نقل كرده است. 
شمس‏الدين، ابوالمظفر سبط ابن‏جوزى حنفى(متوفاى 654 هجرى) راجع به حضرت مهدى(196) چنين گفته است: 
او محمدبن حسن‏بن على‏بن محمدبن على‏بن موسى‏الرضابن جعفربن محمدبن على‏بن الحسين‏بن على‏بن ابى‏طالب و كنيه‏اش ابوعبداللَّه و ابوالقاسم است، و او خلف حجّت، صاحب‏الزمان، قائم منتظر و آخرين ائمه است. 
عبدالعزيزبن محمودبن بزاز به نقل از ابن‏عمر به ما گفت كه رسول‏خدا صلى الله عليه وآله فرمود: در آخر زمان مردى از فرزندانم كه اسم او همچون اسم من و كنيه او مانند كنيه من است خارج مى‏شود و زمين را پر از عدل مى‏كند همانطور كه از ظلم پر شده باشد. او همان مهدى است. 
اين دانشمند كه در ابتدا حنبلى بود و بعد مذهب حنفى را اختيار كرد ؛ بى‏هيچ شك و ترديدى، دوازده امام عليهم السلام را نقل كرده و صريحاً اظهار مى‏دارد كه منظور رسول‏خدا صلى الله عليه وآله از حديث يخرج... همان فرزند بلافصل حسن‏عسكرى - صلوات‏اللَّه عليه - است و مى‏گويد حجّت و صاحب‏الزمان و قائم منتظَر اوست. 
آن‏گاه قول اماميه را كه امام زمان(197) زنده است به صورت مقبول نقل كرده و به استدلال آنها اشاره مى‏كند و با نقل قصيده ابوالفضل يحيى‏بن سلامه كه در مدح ائمه عليهم السلام سروده است سخن خود را به پايان مى‏برد. 
سيد مؤمن شبلنجى شافعى مصرى مى‏نويسد: 
رحلت ابومحمد حسن‏بن على در روز جمعه هشتم ربيع الاول سال 260 بود، او از فرزندان فقط پسرش محمد را باقى گذاشت. 
عبدالوهاب شعرانى شافعى مصرى (متوفاى 973 هجرى) درباره حضرت مهدى(198) مى‏گويد: 

او از اولاد امام حسن‏عسكرى و تولدش نيمه شعبان سال 255 مى‏باشد. او باقى مى‏ماند تا با عيسى‏بن مريم عليه السلام اجتماع كند. و عمر شريفش تا زمان ما كه اكنون سال 958 است 706 سال مى‏باشد.(199) 
ابن‏خلكان، ابوالعباس شمس‏الدين برمكى اربلى شافعى درباره ولادت، سن، مادر و پدر آن حضرت مى‏گويد: 
ابوالقاسم محمدبن حسن‏عسكرى‏بن على هادى‏بن محمدجواد عليهم السلام دوازدهمين امام از امامان دوازده‏گانه بنابر اعتقاد شيعه مى‏باشد و معروف است به حجت. او همان است كه شيعه معتقد است منتظَر، قائم و مهدى مى‏باشد... 
ولادتش روز جمعه نيمه شعبان سال 255 بوده. وقتى كه پدرش وفات يافت - كه ذكرش گذشت - پنج سال داشت. اسم مادرش خمط و بعضى نرجس گفته‏اند ... 
ابن‏ازرق در تاريخ ميافارقين گفته است كه حجت مذكور در نهم ماه ربيع الاول سال 258 متولد شده است.(200) 
اين بيانات نشان مى‏دهد كه در ولادت آن حضرت، و فرزند بلافصل حضرت عسكرى عليه السلام بودن ؛ هيچ شك و شبهه‏اى نبوده است. وگرنه چنين بى‏دغدغه آن را نقل نمى‏كردند. 
قاضى بهلول بهجت درباره امام عسكرى عليه السلام مى‏گويد: 
امام عسكرى در سال 260 هجرى از دنيا رحلت فرمود و در سامرا با پدر بزرگوارش در يك مقام مدفون است. تنها فرزندش ولى‏عصر و زمان حضرت محمد بود.(201) 
وى مى‏گويد: 
امام القائم‏المهدى صاحب العصر و الزمان در تاريخ 255 هجرى در 15 شعبان متولد شد. مادرش ام ولد و اسمش نرجس خاتون بود و او پنج سال داشت كه پدرش از دنيا رفت ... 
امام تا به حال زنده بوده و وقتى كه خدا بخواهد ظهور نموده و روى زمين را از عدل مالامال خواهد نمود.(202) 
شايان توجه است كه اين دانشمند معروف چنانكه از كلماتش پيداست مانند يك شيعه كامل، به امام‏عصر اعتقاد دارد. 
محقق و مورخ شهيد، قاضى محمد مشهور به بهلول بهجت افندى(متوفاى 1350) در كتاب تاريخ آل‏محمد صفحه 197 مى‏نويسد: 
چون حديث من مات ولم يعرف امام زمانه فقد مات ميتة الجاهلية متفق‏عليه علماى عامه و خاصه مى‏باشد ؛ بنابراين هيچ فردى از افراد اسلام پيدا نمى‏شود كه به وجود صاحب عصر و زمان اقرار نداشته باشد. ما معتقديم كه امام مهدى صاحب عصر و زمان در شهر سامرا متولد شده و وراثت نبوت وصايت امامت به آن حضرت مى‏رسد. حكمت‏الهى، حفظ و ادامه سلسله امامت را تا روز قيامت اقتضا مى‏كند. عدد امامان بعد از رسول‏خدا صلى الله عليه وآله محصور و معلوم است كه دوازده نفرند، زيرا از رسول‏خدا صلى الله عليه وآله به سند معتبر در صحيح بخارى و مسلم روايت شده است كه خلفاى بعد از من دوازده نفرند و همه آنان از بنى‏هاشم هستند. 
ابن‏الوردى، زين‏الدين عمروبن مظفر الشافعى (متوفاى 749) در تاريخ معروف خود به نقل از شبلنجى در نورالابصار(203) مى‏گويد: 
ولد محمدبن الحسن‏الخالص سنة خمس و خمسين و ماتين ؛ محمد فرزند حسن خالص در سال 255 متولد شده است. 
اين مورخ معروف نيز ولادت حضرت مهدى - صلوات‏اللَّه عليه - را از مسلمات دين دانسته است. 

نورالدين، على‏بن سلطان محمد هروى حنفى درباره عقيده شيعه مى‏گويد: 
شيعه كمال ايمان و پايه اسلام و اركان احكام خويش را بر آن پايه گذارى كرده‏اند كه محمدبن حسن‏عسكرى همان زنده و قائم، مهدى موعود است كه رسول‏خدا صلى الله عليه وآله صاحب مقام محمود و صاحب حوض كوثر از وى خبر داده است. 
شبراوى، عبداللَّه‏بن محمدبن عامر شبراوى مصرى شافعى (متوفاى 1172 هجرى) مانند ديگر مورخين و محدثين، رحلت امام حسن‏عسكرى و ولادت امام مهدى(204) را چنين ذكر مى‏كند: 

دوازدهمين امام ابوالقاسم م‏ح‏م‏د حجت است. گويند مهدى منتظَر اوست. امام م‏ح‏م‏د حجت پسر امام حسن‏خالص در شب نيمه شعبان سال 255 پنج سال پيش از وفات پدرش به دنيا آمد. 

پدرش ولادت او را به علت دشوارى وقت و ترس از خلفا مخفى نگاه داشته بود. امام م‏ح‏م‏د حجت ؛ لقبش مهدى، قائم، منتظر، خلف صالح، صاحب‏الزمان، اشهر القابش همان مهدى است. لذا شيعه معتقد شده است او همان است كه احاديث صحيح مى‏گويند در آخرالزمان ظهور خواهد كرد. و او در سرداب موجود است. 
در اينجا يادآورى سه نكته ضرورى است. 
اوّل) سرداب قداستش فقط به علت معبدبودن است، و عسكريين عليهما السلام در آن عبادت مى‏نموده‏اند و امام زمان(205) نه در سراداب غائب شده و نه در سرداب است، و نه از آن ظهور خواهد كرد و اين به غلط مشهور شده است. 
دوم) اينكه مى‏گويند شيعه به مهدى موعود بودن او معتقد شده است ؛ گفته شد كه دلايل اهل‏سنّت نيز او را مهدى موعود مى‏دانند. 

سوم) در كلام شبراوى و ديگران گذشت كه امام حسن‏عسكرى عليه السلام ولادت پسرش را از خوف خلفا مخفى نگاه داشته بود؛ سئوال اين است كه چرا مخفى نگه داشته بود؟ چرا ولادت او را مخفى نگه مى‏دارند و چرا از خلفا ترسيده‏اند؟ علّتى نيست مگر آنكه، معلوم شده بود كه مهدى موعود فرزند حسن‏عسكرى عليه السلام است، والّا وجهى براى مخفى نگه داشتن آن وجود ندارد. 
ابن‏عماد، عبدالحى‏بن احمد دمشقى حنبلى (متوفاى 1089 هجرى) در حوادث سال 260 هجرى مى‏نويسد: 
در آن سال حسن‏بن على‏بن جوادبن على‏الرضابن موسى‏كاظم‏بن جعفرصادق علوى حسينى وفات يافت. او يكى از دوازده نفرى است كه شيعه به عصمت آنان اعتقاد دارد و او پدر محمد منتظر صاحب سرداب مى‏باشد. 
به نظر مى‏آيد اين مورّخ و محدّث - چنانكه از كلماتش پيداست - از نقل جريان اكراه دارد، ولى به ناچار بر ولادت حضرت مهدى و اينكه او فرزند حسن‏عسكرى عليه السلام است ؛ اقرار و گواهى مى‏دهد. 
عبداللَّه بسمل راجع به ولادت حضرت مهدى(206) مى‏گويد: 
الامام المهدى اسمه محمد، كنيته ابوالقاسم، لقبه الحجة و المهدى و الخلف الصالح و القائم و المنتظر و صاحب‏الزمان و عمره عند وفاة ابيه خمس سنين لكن آتاه اللَّه فيه الحكمة ؛ اسم امام مهدى محمد و كنيه‏اش ابوالقاسم است. لقبش حجت، مهدى، خلف صالح، قائم، منتظر و صاحب‏الزمان مى‏باشد. او در هنگام وفات پدرش پنج سال داشت، لكن در همان سن كم، خداوند به او حكمت عطا فرمود.(207) 
اين سخن نظير سخنان قبل است. ولادت حضرت نزد صاحب كتاب يقينى بوده و از عباراتش كاملاً معلوم مى‏شود كه آن حضرت را امام و فرزند بلافصل حضرت عسكرى عليه السلام مى‏داند و جمله لكن آتاه اللَّه فيه الحكمة ؛ خداوند در آن پنج سالگى به او حكمت عطا كرده بود، نظير آيه »وآتيناه الحكم صبياً «(208) است كه درباره حضرت يحيى عليه السلام است. 
اين عالم با اين بيان، امامت آن حضرت را قبول كرده است. چه بيانى بالاتر از اين! 
زركلى آن حضرت را از اَعلام شمرده و به ولادت و مدت عمرش تا رحلت پدرش اشاره كرده و مى‏گويد: 
محمدبن حسن‏عسكرى(خالص) فرزند على هادى ابوالقاسم آخرين ائمه دوازده‏گانه نزد اماميه مى‏باشد. او نزد اماميه به مهدى، صاحب‏الزمان، منتظَر و حجّت معروف است و در سامرا به دنيا آمده است، و وقتى پدرش فوت كرد او پنج سال داشت. بعضى تولد او را شب نيمه شعبان سال 255 دانسته‏اند.(209) 
اين عبارات نورانى درباره انسانى كه بيش از پنج سال عمر نداشته و از اَعلام است ؛ جز بر امامت و مهدى موعود بودن چه دلالتى مى‏تواند داشته باشد؟ 
ديار بكرى، حسين‏بن محمدبن حسن مالكى (متوفاى 982) در مكه معظمه درباره ولادت و نسب آن حضرت مى‏گويد: 

امام دوازدهم م‏ح‏م‏د پسر حسن، پسر على، پسر محمد، پسر على‏الرضا است. كنيه‏اش ابوالقاسم مى‏باشد، شيعه به او لقب حجت، قائم، مهدى، منتظَر و صاحب‏الزمان داده است. از نظر شيعه، او تمام‏كننده و خاتم امامان دوازده‏گانه است ... مادرش كنيزى است به نام صيقل و به قولى سوسن و به قولى نرجس و غير از آن نيز گفته‏اند. ايشان در روز بيست و سوم رمضان، سال 258 هجرى در سامرا متولد شد.(210) 
همين مورخ، ضمن ذكر رحلت امام عسكرى عليه السلام باز به ولادت حضرت مهدى اشاره كرده و مى‏گويد: 

وفى سنة ستين و مأتين مات الحسن‏بن على‏بن الجوادبن الرضا العلوى احد الائمة الاثنى‏عشر الذين تعتقد الامامية عصمتهم و هو والد منتظر هم محمدبن الحسن ؛ در سال 260 حسن‏بن على‏عسكرى يكى از امامان دوازده‏گانه كه شيعه به عصمت آنان عقيده دارد از دنيا رفت و او پدر محمدبن الحسن است كه شيعيان انتظارش را مى‏كشند.(211) 
 

سرداب 
چندين نفر از علمايى كه اقوال آنها را درباره ولادت حضرت نقل نموديم مسئله سرداب را مطرح نموده و به شيعه نسبت داده‏اند كه مهدى در سردابى در سامرا پنهان شده و روزى از آنجا ظهور خواهد نمود. درحاليكه اين تهمتى بيش نيست. 
لازم به توضيح است كه در خانه حضرت امام على‏النقى عليه السلام سردابى بود كه آن حضرت و امام حسن‏عسكرى عليهما السلام در آن عبادت مى‏كردند. اكنون نيز آن سرداب در صحن عسكريين باقى است و شيعيان به زيارت آن مى‏روند. آن مكان بدين جهت كه محل عبادت امامان بوده داراى قداست است. شيعه عقيده ندارد كه امام زمان در آن غايب شده و از آنجا ظهور خواهد كرد. 
آيةاللَّه سيد صدرالدين صدر در كتاب المهدى مى‏گويد: 

از كتاب الصواعق‏المحرقه چنين استفاده مى‏شود كه شيعه اماميه يا گروهى از آنان چنين مى‏پندارند كه مهدى منتظر در سرداب پنهان شده و آنها در انتظار بيرون‏آمدن وى هستند! با اسبان خود در كنار سرداب ايستاده و خواستار بيرون آمدن وى هستند! 
اى كاش نويسنده مدرك خود را در اين زمينه ذكر مى‏كرد. به گمان من نويسنده هرگز از حجاز بيرون نيامده و عراق را هم از نزديك نديده و به‏طور قطع سامرا را هم زيارت نكرده است، وگرنه بخوبى مى‏فهميد كه اين ادعا هرگز صحت و حقيقت ندارد ...(212) 
آيةاللَّه لطف‏اللَّه صافى گلپايگانى مى‏نويسد: 
يكى از افترائات مغرضين و دشمنان شيعه و اعداء اهل‏بيت اين است كه مى‏گويند شيعه معتقد است امام در سرداب غيبت كرده و در سرداب باقى است، و از سرداب ظاهر خواهد شد، و هر شب بعد از نماز مغرب بر در سرداب مى‏ايستند تا ستارگان نيك آشكار گردند. سپس متفرق مى‏شود تا شب آينده!... 
اين نويسندگان و كسانى كه بعد از آنها آمدند تا زمان ما، به جاى اينكه عقايد و آراء شيعه را از خودشان و كتاب‏هايشان به دست آوردند ؛ به جعل و افتراء پرداخته و يا جعليات و افترائات پيشينيان را ملاك و ميزان درباره عقايد شيعه و معرفت آراء آنها قرار مى‏دهند و خود و ديگران را گمراه مى‏سازند ... 
از شيعه احدى نگفته امام در سرداب سامرا مخفى است، بلكه كتب و روايات شيعه... همه اين نسبت را تكذيب مى‏نمايند ...(213) 
آيةاللَّه امينى دراين باره مى‏نويسد: 
...  اين نسبت، دروغ محض و از روى عناد صادر شده است و شيعيان چنين عقيده‏اى ندارند. در هيچ روايتى گفته نشده كه امام دوازدهم در سرداب زندگى مى‏كند و از آنجا ظهور مى‏كند. هيچ يك از دانشمندان شيعه هم چنين مطلبى را نفرمودند. 
اين است آراء بعضى از علماى شيعه ؛ و اگر گروهى اين را مى‏پسندند كه برخلاف حقيقت، نسبت‏هايى به شيعه وارد كنند ما آنان را به پيمودن راه درست دعوت مى‏كنيم. 
 

 
طول عمر حضرت 
يكى از مهمترين پرسش‏هاى مطرح شده پيرامون حضرت مهدى(214) اين است كه اگر حضرت مهدى انسانى زنده است ؛ چگونه بيش از يازده قرن عمر كرده و با نسل‏هاى بى‏شمارى زيسته است، و چگونه تا به حال گرفتار دوران حتمى كهنسالى نشده است، و خلاصه آنكه آيا يك انسان مى‏تواند قرن‏هاى متمادى در اين دنيا زندگى كند؟ 

در پاسخ، پيرامون امكان وقوع چنين پديده‏اى ؛ مى‏گوييم كه چنين امرى از سه حالت برخوردار است: 
1 - امكان عقلى و منطقى (يعنى امرى كه از نظر عقل وقوعش ممكن باشد) ؛ 
2 - امكان علمى (يعنى امرى كه وقوعش از نظر علمى محال و ممتنع نباشد) ؛ 
3 - امكان عملى (يعنى امرى كه وقوعش ممكن باشد و در خارج تحقق يافته باشد). 
درباره امكان عقلى بايد بگوييم زيستن چند برابر عمر طبيعى و معمولى انسانها محال و غير ممكن نيست، هر چند كه استثنايى و انگشت شمار باشد. 
درباره امكان علمى نيز بايد بگوييم كه علم گرچه هنوز نتوانسته كارى كند و فرمولى به دست بياورد كه عمر انسانها را چند برابر كند، ولى هيچ‏كس از دانشمندان مربوطه وقوع چنين چيزى را از نظر علمى محال ندانسته‏اند. 
درباره امكان عملى نيز بايد بگوييم ما نمونه‏هايى در تاريخ زندگى بشر داريم كه ثابت مى‏كند انسان توانسته است چندين برابر عمر طبيعى خود زندگى كند. البته در دست آفريدگار است كه به چه كسى عمر طولانى عطا فرمايد. 
اينك چند نمونه از قرآن ذكر مى‏نمائيم. 
خداوند درباره حضرت نوح عليه السلام مى‏فرمايد: 

»ولقد أرسلنا نوحاً الى قومه فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاماً «(215) 
ما نوح را به سوى قومش فرستاديم، و او در ميان آنان نهصد و پنجاه سال درنگ كرد ... 
درباره حضرت عيسى عليه السلام نيز قرآن مجيد مى‏فرمايد: 
»وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى‏بن مريم رسول‏اللَّه و ماقتلوه و ما صلبوه و لكن شُبِّهَ لهم و ان الذين اختلفوا فيه لفى شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن و ما قتلوه يقيناً بل رفعه اللَّه اليه و كان اللَّه عزيزاً حكيماً «(216) 
و گفتارشان كه ما مسيح عيسى‏بن مريم پيامبر خدا را كشتيم ؛ درحاليكه نه او را كشتند و نه بر دار آويختند، لكن امر بر آنها مشتبه شد و كسانى كه در مورد (قتل) او اختلاف كردند، از آن در شك هستند و علم به آن ندارند و تنها از گمان پيروى مى‏كنند. قطعاً او را نكشتند. 
بنابراين حضرت مسيح تا امروز زنده است و تا ظهور قيام قائم آل‏محمد صلى الله عليه وآله زنده و همراه او ظهور خواهد نمود و به زمين مى‏آيد. 
خداوند درباره حضرت يونس مى‏فرمايد: 

»فالتقمه الحوت و هو مليم× فلولا انه كان من المسبحين× للبث فى بطنه الى يوم يبعثون « 
(او را به دريا افكندند) و ماهى عظيمى او را بلعيد، در حاليكه مستحق سرزنش بود و اگر از تسبيح‏كنندگان نبود ؛ تا روز قيامت در شكم ماهى مى‏ماند. 
قدرت حق‏تعالى در نگهدارى از يونس تا روز رستاخيز يك تصريح قرآنى است، و همين قدرت بى‏ترديد توان حفظ و نگهدارى كسى را دارد كه مصلح جهانى در آخرالزمان خواهد بود. 
به اين ترتيب جاى هيچ شبهه‏اى نيست كه خداوند خليفه ثانى‏عشر امام مهدى (217) را عمر طولانى عطا فرمايد تا در آخرالزمان ظهور كند و دين اسلام را بر اديان ديگر غلبه دهد. 
 
احاديث پيرامون صفات، القاب و كنيه 
ابوداود در صحيح خودش از ابى‏سعيد نقل مى‏كند كه از پيامبر فرمود: 
المهدى منى اجلى‏الجبهة أقنى‏الانف ؛ مهدى از من است. گشاده‏رو و نورانى پيشانى و زيبا بينى است.(218) 
ابن‏حجر در الصواعق از ابونعيم از پيامبراكرم صلى الله عليه وآله نقل مى‏كند: 
يبعث اللَّه رجلاً من عترتى أفرق الثنايا، أجلى الجبهة ؛ خداوند مردى را از عترت من مى‏فرستد كه داراى دندانهاى مرتب و بافاصله و گشاده پيشانى مى‏باشد.(219) 
محمد صبان در كتاب إصعاف‏الراغبين از رويانى و طبرانى و غير اين دو به نقل از پيامبراكرم صلى الله عليه وآله مى‏گويد: 
المهدى من ولدى وجهه كالكوكب الدرى، اللون لون عربى، و  الجسم جسم اسرائيلى ؛ مهدى از فرزندان من است. صورتش مانند ستاره فروزان، رنگش همانند رنگ عربها و جسمش مانند جسم يعقوب است.(220) 
همچنين در إصعاف‏الراغبين به نقل از ابى‏نعيم اصفهانى در حلية الاولياء وارد شده كه: 
المهدى شابٌ اكحل العينين، ازج الحاجبين، أقنى الانف، كث اللحية، على خده الايمن خال، وعلى يده اليمنى ؛ مهدى جوانى سياه چشم، ابرو كمان، با ريشى پرپشت و برگونه و بازوى راستش خالى است.(221) 
در عقدالدرر از امام باقر عليه السلام آمده است كه فرمود: 
سُئِلَ اميرالمؤمنين على‏بن ابى‏طالب عليه السلام عن صفة المهدى فقال: هو شاب مربوع، حسن‏الوجه، يسيل شعره على منكبه، يعلو نور وجهه سواد شعره و لحيته و رأسه ؛ از حضرت اميرالمؤمنين على‏بن ابى‏طالب عليه السلام در مورد صفات مهدى سئوال شد. حضرت فرمود: او جوانى متوسطالقامه، زيبا صورت، موهايش بر شانه هايش سرازير، با صورت نورانى، و سياهى مو و ريش را احاطه كرده است.(222) 
در ينابيع‏المودة به نقل از مناقب خوارزمى از جابربن عبداللَّه انصارى آمده است كه پيامبر فرمود: 
المهدى من ولدى اسمه اسمى، كنيته كنيتى، أشبه الناس بى خلقاً و خُلقاً ؛ مهدى از فرزندان من است نام او همانند نام من است، كنيه او همانند كنيه من است. او از نظر سيرت و صورت شبيه‏ترين مردمان به من است.(223) 
ابن‏عربى در الفتوحات مى‏گويد: 
مهدى فقط در خَلق (به فتح فاء) (صورت) همانند پيامبر است، ولى در خُلق (به ضم فاء) (سيرت) از پيامبر درجه‏اش پائين‏تر است. چون هيچ‏كس در اخلاق همانند پيامبر نيست. خداوند مى‏فرمايد: »وإنك لعلى خلق عظيم «(224)؛ تو اخلاق عظيم و برجسته‏اى دارى.(225) 
در جواب ابن‏عربى بايد بگوئيم ؛ 
اوّلا در روايت آمده كه مهدى در خلق و خُلق (صورت و سيرت) همانند پيامبر است و شباهت را در (صورت) خَلق منحصر كردن ؛ اجتهاد در مقابل نص است. 
ثانياً از خود لفظ أشبه يا يشبه برمى‏آيد كه عينيت مقصود نيست، بلكه نزديكى و قرب مقصود است. 
ثالثاً در تشبيه، همه جهات مد نظر قرار نمى‏گيرد، در غير اينصورت عينيت لازم مى‏آيد. بلكه منظور اين است كه دو نفر در صفات نزديك به هم هستند. 
در عقدالدرر به نقل از كتاب ابونعيم اصفهانى - صفةالمهدى - از حذيفةبن اليمان آمده است كه پيامبر فرمود: 

لولم‏يبق عن‏الدينا الايوم واحد لبعث اللَّه فيه رجلاً اسمه اسمى وخُلقه خُلُقى يكنّى ابوعبداللَّه ؛ اگر از عمر دنيا باقى نماند مگر يك روز، هر آئينه خداوند در آن روز مردى را مى‏فرستد كه نام او همانند نام من، خُلق او همانند خُلق من و كنيه او اباعبداللَّه مى‏باشد.(226) 
در تذكرةالخواص آمده است : 
كنيتهُ ابوعبداللَّه، ابوالقاسم، و هو الخلف‏الحجة صاحب‏الزمان القائم‏المنتظر والتالى ؛ كنيه او ابوعبداللَّه و ابوالقاسم، و اوست جانشين و حجت، صاحب‏الزمان، قائم منتظر و آخرين ]أوصيا].(227) 
در الصواعق آمده است : 

... ويسمّى القائم‏المنتظر ؛ او ناميده مى‏شود قائم منتظر.(228) 
در نورالابصار درباره حالات مهدى منتظر آمده: 
اسمه محمد و كنيتهُ ابوالقاسم ولقّبه الامامية بالحجة والمهدى والخلف‏الصالح و القائم‏المنتظر صاحب‏الزمان، واشهرها المهدى ؛ نام او محمد، كنيه‏اش ابوالقاسم و اماميه او را لقب حجت، مهدى، جانشين صالح، قائم منتظر و صاحب‏الزمان داده‏اند كه مشهورترين آنها مهدى است. 
*************** 
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65483 - البرهان فى علامات مهدى آخرالزمان، على‏بن حسام (متقى هندى) تحقيق جاسم‏بن محمد/1408. 
65484 - التاج الجامع للاصول فى احاديث الرسول)همراه غايةالمأمول شرج التاج الجامع للاصول)، داراحياء التراث العربى/1406. 
65485 - التذكرة، محمدبن احمد قرطبى، تحقيق على ابراهيم نجاشى، دار الفكر العربى، بيروت. 
65486 - الجامع الصحيح، ابوعسى الترمذى، دار احياء التراث العربى، بى‏تا. 
65487 - الجامع‏الصغير فى احاديث البشير النذير، جلال الدين السيوطى، دار الفكر، بيروت/849. 
65488 - الجامع لأحكام القرآن، محمدبن احمد انصارى قرطبى، دار احياء التراث العربى، بيروت/1405. 
65489 - الحاوى للفتاوى، عبدالرحمان‏بن ابى‏بكر السيوطى، دار الكتب العربى، بيروت، بى‏تا. 
65490 - الصواعق‏المحرقه، احمدبن حجر هيتمى مكى، مكتبة القاهرة على يوسف سليمان/1385. 
65491 - الضعفاء الكبير، محمدبن عمرو عقيلى‏مكى، تحقيق عبدالمعطى امين قلعجى، دارالكتب‏العملية/1418. 
65492 - الفتن و الملاحم الواقعة فى آخرالزمان، اسماعيل‏بن عمر ابن‏كثير، تحقيق بديوى، يوسف على، دار ابن‏كثير بيروت/1414. 
65493 - الفتوحات المكية، محمدبن عبداللَّه ابوبكر ابن‏عربى، تحيق عثمان يحيى، المكتبة العربية مصر/1405. 
65494 - الفصول المهمة فى معرفة الائمة، على‏بن محمد المالكى‏بن صباغ، دار الاضواء/1409. 
65495 - الكشاف، محمدبن عمر جار اللَّه، دار الفكر/1397. 
65496 - اللئالى المضوعة، عبدالرحمان‏بن ابى‏بكر السيوطى، دارالمعرفه، بيروت/1404. 
65497 - المختصر فى أخبار البشر، عمادالدين اسماعيل ابوالفداء، مكتبة المتنبى، قاهره بى‏تا. 
65498 - المستدرك على الصحيحين، الحاكم، تحقيق عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية/1411. 
65499 - المستدرك على الصحيحين، الحاكم، (همراه با تلخيص ذهبى)، دار الفكر، بى‏تا. 
65500 - المصنف فى الاحاديث و الآثار، عبداللَّه‏بن محمد، مكتبة الدراسات و البحوث، دار الفكر، بى‏تا. 
65501 - المنارالمنيف فى الصحيح و الضعيف، محمدبن ابى‏بكر دمشقى ابن‏قيم، تحقيق عبدالشافى احمد، دار الكتب العلمية/1408. 
65502 - المهدى، آية اللَّه السيد صدر الدين‏صدر ، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، 1421. 
65503 - المهدى المنتظر، عبداللَّه‏بن محمدبن الصديق الحسينى، عالم الكتب/1405. 
65504 - النهاية فى الفتن، اسماعيل‏بن عمر ابن‏كثير، تحقيق عبدالعزيز محمد امين، المكتبة الثقافى، قاهره، بى‏تا. 
65505 - النهاية فى غريب الحديث و الاثر، المبارك‏بن محمد، منشورات محمدعلى بيضون، دارالكتب العلمية/1418. 
65506 - اليواقيت و الجواهر فى بيان عقائد الاكابر، عبدالوهاب‏بن احمد شعرانى، دارالمعرفة، بى‏تا. 
65507 - أحاديث المهدى من مسند احمدبن حنبل (همراه با كتاب البيان فى اخبار صاحب‏الزمان كُنجى شافعى)، مؤسسه نشر اسلامى/1417. 
65508 - أحكام‏القرآن، احمدبن على الرازى الجصاص، دار الكتب العلمية، بيروت/1415. 
65509 - تاريخ الائمة، محمدبن احمد ابن‏ابى‏الثلج، مكتبه بصيرتى، قم/1406. 
65510 - تاريخ الخميس انفس نفيس، حسين‏بن محمد ديار بكرى، مؤسسه شعبان، بيروت، بى‏تا. 
65511 - تاريخ بغداد، خطيب بغدادى، دار الكتب العلمية/1417. 
65512 - تاريخ كامل، المبارك‏بن محمدبن الاثير، انتشارات اساطير، تهران/1370 ش. 
65513 - تاريخ مدينه دمشق، على‏بن الحسن معروف به ابن‏عساكر، تحقيق على شيرى، دارالفكر/1415. 
65514 - تذكرةالخواص، يوسف بين قزاوغلى سبط ابن‏الجوزى، مؤسسه اهل‏بيت، بيروت/1401. 
65515 - تفسير ابن‏جزى، محمدبن احمد جزى كلبى، دارالكتاب العربى/1403 ه . 
65516 - تفسير ابن‏كثير، اسماعيل‏بن كثير، ابوالفداء عمادالدين، دار المعرفة/1412. 
65517 - تفسير القرآن الحكيم)تفسير المنار) محمدرشيد رضا، دار المعرفة، طبع (و) بى‏تا. 
65518 - تفسير بغوى)معالم التنزيل) حسين‏بن مسعود بغوى شافعى، دار المعرفة/1413. 
65519 - تفسيرطبرى، محمدبن جرير الطبرى، دارالفكر، بيروت/1415. 
65520 - تفسير كبير، فخر رازى، محمد الرازى، دارالفكر/1405. 
65521 - تلبيس ابليس، جمال الدين ابن‏الجوزى بغداى، مكتبة المتنبى، قاهره، بى‏تا. 
65522 - تهذيب التهذيب، احمدبن على حجر عسقلانى، دارالفكر/1404. 
65523 - تهذيب التهذيب، احمدبن على حجر عسقلانى، دارالكتب العلمية، تحقيق مصطفى عبدالقادر، عطا/1415. 
65524 - تهذيب الكمال فى أسماء الرجال، جمال الدين الى ابى‏الحجاج يوسف المزى، تحقيق بشار عواد معروف، مؤسسه رساله، بيروت/1406. 
65525 - حلية الاولياء و طبقات الاصفياء، احمدبن عبداللَّه، ابونعيم اصفهانى، دارالكتب العلمية، بيروت/1409. 
65526 - حول المهدى، البانى، مقاله‏اى كه در مجله التمدن الاسلامى، چاپ دمشق، شماره 22، ذوالقعده/1371. 
65527 - دادگستر جهان، ابراهيم امينى، انتشارات شفق/1373 ش. 
65528 - درالمنثور، جلال الدين سيوطى، دارالفكر بيروت، بى‏تا. 
65529 - دفاع عن الكافى، ثامر هاشم حبيب العميدى ،مركز الغدير للدراسات الاسلامية/1415. 
65530 - ذخائرالعقبى، احمدبن عبداللَّه الطبرى ، عن نسخة دار الكتب المصرية، مكتبة القدسى/1356. 
65531 - روح‏المعانى، محمود آلوسى ابوالفضل، دار احياء التراث العربى، بيروت، بى‏تا. 
65532 - زادالمسير، جمال الدين عبدالرحمان الجوزى،تحقيق عبدالرحمان، دار الفكر، بيروت/1407. 
65533 - سنن ابن‏ماجه، محمدبن يزيد قزوينى، تحقيق محمد عبدالباقى ، دار الفكر، بى‏تا. 
65534 - سنن أبى داود، سليمان بين اشعث السجستانى، تحقق سيد محمد الحلام، دار الفكر/1410. 
65535 - شذرات الذهب فى اخبار من ذهب، عبدالحى‏بن العماد حنبلى، دار الفكر/1409. 
65536 - شرح المقاصد، مسعودبن عمربن عبداللَّه تقتازانى، تحقيق دكتر عبدالحمان عميره، منشورات شريف/1409. 
65537 - شرح صحيح مسلم، محى الدين يحيى‏بن شرف النووى، داراللكتاب/1407. 
65538 - شرح نهج‏البلاغه، ابن‏ابى‏الحديد، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، دار الجيل/1407. 
65539 - صحيح البخارى، محمدبن اسماعيل البخارى، تحقيق حاكم الشماعى الرفاعى، دار القلم/1407. 
65540 - صفوةالتفاسير، محمد على الصابورى، دار القرآن الكريم، بيروت، بى‏تا. 
65541 - ضحى الاسلام،  احمد امينى طبع عاسره، دارالكتاب العربى، بى‏تا. 
65542 - عقدالدرر فى اخبار المنتظر، يوسف‏بن يحيى مقدسى شافعى، تحقيق دكتر عبدالفتاح محمد الحلو، انتشارات مسجد مقدس جمكران/1416. 
65543 - عمدة الطالب فى انساب آل ابى‏طالب، جمال الدين احمدبن على، انتشارات رضى، قم / 1380. 
65544 - عمدة القارى، محمودبن احمد، بدرالدين العينى، داراحياء التراث العربى، بى‏تا. 
65545 - فتح البارى شرح صحيح البخارى، شهاب الدين ابن‏حجر عسقلانى، دارالمعرفة، بى‏تا. 
65546 - فتح القدير، محمدبن على الشوكانى ، عاليم الكتب، بى‏تا. 
65547 - فرائدالسمطين، ابراهيم‏بن‏محمدالجوينى، تحقيق‏محمدباقر محمودى، مؤسسه محمودى، بيروت/1400. 
65548 - فرائد فوائدالفكر فى الامام المهدى المنتظر، مرعى بن يوسف المقدسى الحنبلى تحقيق شيخ سامى الغريرى ،موسسه معارف اسلامى/1421. 
65549 - فيض البارى، محمد انور كشميرى، مكتبة حقانيه، پاكستان، بى‏تا. 
65550 - فيض‏القدير شرح الجامع‏الصغير، دار الكتب العلمية/1415. 
65551 - قرآن مجيد با ترجمه آيت‏اللَّه مكارم شيرازى. 
65552 - كشف‏الظنون عن اسامى الكتب و الفنون(همراه مقدمه آية اللَّه مرعشى‏نجفى) دار احياء الترات العربى، بى‏تا. 
65553 - كفاية الطالب فى‏المناقب، محمدبن يوسف كنجى، تحقيق الامينى، محمد هادى، دار احياء تراث اهل‏بيت/1404. 
65554 - كنزالعمال، على المتقى علاءالدين، تصحيح بكرى حياتى، الشيخ صفوة الصفا، مؤسسه رساله، بيروت/1409. 
65555 - لوائح الانوار البهية و سواطع الاسرار الاثرية شرح الدرة المضيئة، محمدبن  احمد السفارينى الحنبلى به نقل از معجم مهدى فقيه ايمانى (الامام المهدى). 
65556 - مجمع الزوائد و منبع الفوائد، على‏بن ابى‏بكر هيتمى، دار الكتب العلمية / 1408. 
65557 - مرقاة المفاتيح، على‏بن سلطان ملاعلى قارى، تحقيق العطار صدقى محمد، دار الفكر/1414. 
65558 - مروج‏الذهب و معادن الجوهر، على‏بن الحسين مسعودى، عبدالامير على مهنا، مؤسسة الأعلمى للمطبوعات/1411. 
65559 - مصابيح‏السنة، حسين‏بن مسعود بغوى ، دارالقلم، بى‏تا. 
65560 - مصلح جهانى و مهدى موعود از ديدگاه اهل‏سنّت، سيد هادى خسروشاهى، مؤسسه اطلاعات/1374. 
65561 - معجم الكبير، سليمان‏بن احمد الطبرانى، تحقيق حمدى عبدالمجيد السلفى، بى‏تا. 
65562 - مقتل‏الحسين، موفق‏بن احمد مكى خوارزمى، مطبعة الزهراء فى النجف/1376 ق. 
65563 - منهاج‏السنة النبوية، احمدبن عبدالحليم ابن‏تيمته، تحقيق‏سالم محمدارشاد، مكتبه ابن‏تيميه/1404. 
65564 - مهدى منتظر در انديشه اسلامى، سيد ثامر هاشم العميدى، انتشارات مسجد مقدس جمكران/1380. 
65565 - ميزان‏الاعتدال فى نقد الرجال، محمدبن احمد الذهبى، تحقيق على محمد البجاوى دار المعرفة، بى‏تا. 
65566 - نظم المتناثر من الحديث المتواتر، محمدبن جعفر الكتانى، دار الكتاب السلفيه، مصر، بى‏تا. 
65567 - نورالابصار فى مناقب ال بيت النبى المختار، مؤمن بن حسن مؤمن شبلبنحى، دار الحيل، بيروت/1409. 
65568 - نويد امن و امان، آية اللَّه لطف‏اللَّه صافى، سپهر، قم/1375 ش. 
65569 - وفيات الاعيان، احمدبن محمد بر مكى ابن‏خلكان، طبع مصر، بى‏تا. 
65570 - هدى السارى، احمدبن على عسقلانى، دارالكتب العلمية/1418. 
65571 - ينابيع‏المودة، سليمان‏بن ابراهيم القندوزى، تحقيق سيد جمال اشرف، دار الاسوة/1416. 
************ 
 

1.              رجوع شود به كتاب ظهور حضرت مهدى از ديدگاه اسلام و مذاهب و ملل جهان نوشته سيد اسداللَّه هاشمى شهيدى. 
2.              رجوع شود به كتاب مصلح جهانى ... سيد هادى خسروشاهى. 
3.              سوره توبه / 33، سوره صف / 9 و سوره فتح البته با كمى تفاوت. 
4.              زادالمسير، ابن‏جوزى، ج 3، ص 290. 
5.              سوره توبه / 32. 
6.              صفوةالتفاسير، ج 1، ص 532. 
7.       الجامع لأحكام القرآن، قرطبى، ج 11، ص 48، و الكشاف زمخشرى، ج 4، ص 99. و أحكام‏القرآن جصاص، ج 5، ص 334 و تفسير ابن‏جزى، ص 252، درالمنثور سيوطى، ج 4، ص 175 و ديگر مفسران ...  . 
8.       تفسير قرطبى، ج 8، ص 121، و ج 11، ص 48، تفسير فخررازى، ج 16، ص 40 . نورالابصار، ص 228 . البيان فى أخبار صاحب‏الزمان، باب 25، ص 156. 
9.              تفسير كبير، فخر رازى، ج 16، ص 40 . 
10.          تفسير ابن‏جزى، ص 252. 
11.     تفسير طبرى، ج 14، ص 215، شماره 16645 . تفسير كبير، فخررازى، ج 16، ص 40 . تفسير قرطبى، ج 8، ص 121 . در المنثور، ج 4، ص 176. 
12.          در المنثور، ج 4، ص 175. 
13.          تفسير قرطبى، ج 8، ص 121 . تفسير كبير، ج 16، ص 40 . 
14.          مستدرك حاكم، ج 4، ص 476، ح 8324 . 
15.          زادالمسير، ج 3، ص 290 . 
16.     تفسير طبرى، ج 14، ص 215، شماره 166455 . تفسير كبير، ج16، ص 40 . تفسير قرطبى، ج 8، ص 121 . درالمنثور، ج 4، ص 176 . 
17.          البيان فى اخبار صاحب‏الزمان، باب 25، ص 156. 
18.     تفسير قرطبى، ج 11، ص 48 . البته راوى حديث ابن‏عباس است از پيامبر. تاريخ ابوالفرج ابن‏الجزرى، عقدالدرر، ص 20 - 19 . البته در عقدالدرر بدون ذكر اسم مهدى آمده. 
19.          فوائدالفكر، ص 61 - 64 ؛ و عقدالدرر فى اخبار صاحب‏المنتظر، ص 36 - 41 . 
20.          تذكرةالخواص، ص 364 . 
21.          سوره بقره / 114 و مائده / 33. 
22.          تفسير طبرى، ج 1، ص 1518 ص699 . 
23.          تفسير قرطبى، ج 2، ص 79 . 
24.          تفسير ابن‏كثير، ج 1، ص 162 . 
25.          فتح القدير، ج 1، ص 132 . 
26.          درالمنثور، ج 1، ص 108 . 
27.          سوره زخرف / 61 . 
28.          البيان فى الخبار صاحب‏الزمان، ص 156 . 
29.          الصواعق‏المحرقة، ص 162 . 
30.          إصعاف‏الراغبين كه در هامئس نورالابصار چاپ شده، ص 153 . 
31.          معالم‏التنزيل، ج 4، ص 444، ش 61 . الكشاف، ج 4، ص 26. تفسير فخررازى، ج 27، ص 222 و تفسير قرطبى، ج 16، ص 105 . 
32.          سوره سبأ / 51 . 
33.          درالمنثور، ج 5، ص 241 . 
34.          روح‏المعانى، ج 22، ص 157 . 
35.          غاية المأمول شرح التاج الجامع للاصول، ج 5، ص 341 . 
36.          انبياء / 21. 
37.          روح‏المعانى، ج 17، ص 104 . 
38.          فكر مى‏كنم اين قسمت عبارت خود آلوسى باشد. 
39.          روح‏المعانى، ج 17، ص 104 . 
40.          التاج الجامع للاصول، ج 5، ص 341 (در پاورقى) . 
41.     صحيح بخارى، ج 9، ص 81، باب الاستفلاف. صحيح ترمذى، ج 4، كتاب الفتن، باب ماجاء فى الخفاء، ص 501. صحيح مسلم، ج 2، كتاب الاماره، باب اول، ص 121 - 122 . سنن ابوداود، ج 2، كتاب المهدى، ص 421 . مستدرك حاكم، ج 3، كتاب معرفة الصحابة، ص 617، و مسند احمدبن حنبل، ج 5، ص 86-108 (بيشترين احاديث را آورده). 
42.          مروج‏الذهب، مسعودى، ج 3، ص 11 - 259 . 
43.          ينابيع‏المودة، باب 77، ص 446 . 
44.          فرائدالسمطين، ج 2، ص 312، ح 562 . 
45.          ينابيع‏المودة، باب 94 ص 487 به نقل از غايةالمرام به نقل از فرائد المسطين. 

46.          به نقل از ينابيع‏المودة، باب 56 (مودة عاشره)، ص 258 . و فرائدالسمطين، ج 2، ص 313 . 
47.          به نقل از ينابيع‏المودة، باب 77، ص 471 . 
48.          مقتل‏الحسين، ج 1، فصل هفتم درباره فضايل امام حسين عليه السلام، ص 146 . 
49.          مخطوط، ص 117، به نقل از مقدمه محقق كتاب فرائد فوائدالفكر فى الامام المهدى المنتظر. 
50.          لوائح الانوار البهية و سواطع الاسرار الاثرية لشرح الدرة المضيئة فى عقد الفرقة المرضية، ج 2، ص 71 . 
51.          الرياض الزاهرة فى فضل ال البيت النبى و عترته الطاهرة، فصل آخر به نقل از مقدمه فرائد. 
52.          سنن ابى‏داود، ج 2، ص 207 . 
53.          الجامع الترمذى، ج 4، ص 505، ح 2231 . 
54.          سنن ابن‏ماجه، باب الجهاد، ج 2، ص 928، ح 2779 . 
55.          سنن ابن‏ماجه، باب خروج المهدى، ج 2، ص 269، ح 4085 . 
56.          مستدرك حاكم، ج 4، ص 557 . 
57.          عقدالدرر، ص 36، باب 1، ح 3 . 
58.          مسند احمد، ج 3، ص 28 . 
59.          سنن ابى‏داود، ج 2، ص 208 . 
60.          الصواعق‏المحرقه، ج 2، ص 479 . 
61.          همان، ص 162 . 
62.          سنن ترمذى، ج 9، ص 74، سنن ابوداود، ج 4، ص 107-106 . عقدالدرر، ص 27، باب 2 . 
63.          مسند احمد، ج 1، ص 76 . تفسير سيوطى، ج 6، ص 58 . 
64.          عقدالدرر، ص 32، باب 2 . تذكرةالخواص، ص 363 . 
65.          فرائدالسمطين، ج 2، ص 335. 
66.          الحاوى للفتاوى، ج 2، باب آثار الواردة فى المهدى عليه السلام، ص 82 . عقدالدرر، ص 119 و 120 . 
67.          ينابيع‏المودة، ج 3، باب 87، ص 109 و در چاپ ديگر، ص 448 . 
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69.          سنن‏ابوداود، ج 4، ص 87، و بسيارى ديگر از منابع معتبر حديث. 
70.          ينابيع‏المودة، ج 3، باب 73، ص 269، و در چاپ ديگر، ص 463 . 
71.          كنزالعمال، ج 14، ص 591 . 
72.          شرح نهج‏البلاغه، ابن‏ابى‏الحديد، ج 1، ص 281، ذيل خطبه 16 . 
73.          همان، ج 7، ص 59، ذيل خطبه 92 . 
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75.     اين حديث شريف را عده زيادى از علماى اهل‏سنّت و اماميه به صورت مختصر و مفصل نقل كرده‏اند. براى دستيابى به منابع فراوان آن مى‏توانيد به اين كتابها مراجعه فرماييد: عقدالدرر، ص 275 . ذخائرالعقبى، ص 136 . مجمع‏الزوايد، ج 9، ص 165 . فرائدالسمطين، ج 2 ص 84. ينابيع‏المودة، ج 3، ص 90 و در چاپ ديگر، ص 434، باب 73. 
76.          ذخائرالعقبى، ص 136 . 
77.          ينابيع‏المودة، ج 3، ص 261، باب 73، ح 2 . 
78.          عقدالدرر، ص 46، باب1. ذخائرالعقبى، ص 136. فرائدالسمطين، ج 2، ص 325 . و غايةالمرام، ص 699. 

79.          شرح نهج‏البلاغه ابن‏ابى‏الحديد، ج 1، ص 281 . 
80.          ينابيع‏المودة، ج 3، باب 94، ص 394، ح 44 . مقتل خوارزمى، ج 1، فصل 7، ص 146 . 
81.          ينابيع‏المودة، ج 3، باب 94، ص 395، ح 45 و در چاپ ديگر ص 492 . 
82.          مقتل‏الحسين، خوارزمى، ج 1، ص 95 . و فرائدالسمطين، ج 2، ص 319، ح 517. 
83.          سنن ترمذى، ج 4، ص 438، ح 2230 و 2231 و ج 4، ص 439، ح 2232 . 
84.          الصغفاءالكبير، عقيلى، ج 3، ص 253، رقم 1257 در شرح حال على‏بن نفيل حرانى. 
85.          مستدرك حاكم، ج 4، ص 600 و 601 . 
86.          بيهقى در كتاب الاعتقاد والهداية الى سبيل‏الرشاد، ص 127. 
87.          حديث‏هاى صحيح . 
88.          مصابيح‏السنة، ص 488، ح 4199 . 
89.          حديث‏هاى نيكو يا خوب. 
90.          مصابيح‏السنة، ص 492 و 493، ح 4213 4210 و 4215 . 
91.          ابن‏اثير در كتاب نهاية فى غريب الحديث والاثر، ج 5، ص 254 . 
92.          قرطبى در كتاب التذكرة، ص 704، باب ما جاء فى المهدى. 
93.          المهدى من عترتى من ولد فاطمة. 
94.          كتاب التذكرة، ص 701. 
95.          ابن‏تيميه در كتاب منهاج‏السنة، ج4، ص 211 . 
96.          ذهبى در كتاب تلخيص المستدرك، ج 4، ص 553 و 558 كه در حاشيه كتاب مستدرك حاكم چاپ شده است. 
97.          البيان فى اخبار صاحب‏الزمان، كُنجى شافعى، ص 481 . 
98.          المهدى منى اجلى الجبهة. 
99.          البيان فى اخبار صاحب‏الزمان، ص 500 . 
100.       المهدى حق و هو من ولد فاطمة. 
101.       البيان فى اخبار صاحب‏الزمان، ص 486. 
102.       المنارالمنيف، ابن‏القيم، ص 135 - 130، رقم 329 327 326 و 331. 
103.       النهاية فى الفتن و الملاحم، ابن‏كثير، ج 1، ص 55. 
104.       همان، ص 56. 
105.       شرح المقاصد، تفتازانى، ج 5، ص 312. 
106.       مجمع الزوائد، هيثمى، ج 7، ص 314-313. 
107.       همان، ص 115. 
108.       همان، ص 116. 
109.       همان، ص 117. 
110.       همان، ص 117. 
111.       الجامع‏الصغير، سيوطى، ج 2، ص 672، رقم 9241 و 9244 و 9245. 
112.       همان، ص438، ح 7489 و ص 672، ح 9243. 
113.    حول المهدى، البانى، ص 644. مقاله‏اى در مجله التمدن‏الاسلامى چاپ دمشق، سال 22- شماره ذوالقعدة سال 1371 ه. ق چاپ شده است. 
114.       دفاع عن الكافى، سيد ثامر العميدى، ج 1، ص 405 - 343. 
115.       التذكرة، ج 1، ص 701. 
116.       تفسيرقرطبى، ج 8، ص 121 و 122. 
117.       تهذيب الكمال، ج 25، ص 146، رقم 5181. 
118.       المنارالمنيف، ص 135. 
119.       تهذيب التهذيب، ج 9، ص 125، رقم 201 
120.       فتح البارى به شرح صحيح البخارى، ج 6، ص 385. 
121.       المهدى المنتظر، ابوالفيض غمارى، ص 9. 
122.       ابراز الوهم المكنون، ابوالفيض، ص 436. 
123.       الصواعق‏المحرقة، ص 167-162، فصل 1، باب 11. 
124.       البرهان على علامات مهدى آخرالزمان، ص 183-178. 
125.       الاشاعة لاشراط الساعة، برزنجى، ص 87. 
126.       نظم المتناثر من الحديث المتواتر، ص 226، ح 289. 
127.       نظم المتناثر من الحديث المتواتر، ص 226، ح 289. 
128.       الاذاعة، قنوجى، ص 146. 
129.       إصعاف‏الراغبين، ص 145 و 147 و 152. 
130.       نورالابصار، شبلنجى، ص 187 و 189. 
131.       الفتوحات الاسلاميه، ج 2، ص 211. 
132.       نظم المتناثر من الحديث المتواتر، ص 228-225، ح 289. 
133.       دفاع عن الكافى، ثامر العميدى، ج 1، ص 405-343. 
134.    اشراط الساعة (از كليات رسائل النور - الشعاع الخامس) نوشته بديع الزمان سعيد نورسى، ترجمه احسان قاسم الصالحى، چاپ اول، چاپخانه الحوادث - بغداد 1412 ه.ق، ص 37 و 38. 
135.       به نقل از كتاب مصلح جهانى...، ص 291 - 292. 
136.       همان. 
137.       همان. 
138.       هدى السارى فى مقدمة فتح البارى، ص 7. 
139.       همان، ص 7. 
140.    صحيح بخارى، ج 4، ص 205، باب ما ذكر عن بنى‏اسرائيل. صحيح مسلم، ج 1، ص 136، ح 244، باب نزول عيسى‏بن مريم عليه السلام. 
141.       صحيح مسلم، ج 1، ص 137، ح 247، باب نزول عيسى‏بن مريم. 
142.       المصنف، ابن‏ابى‏شيبه، ج 18، ص 679، ح 195. 
143.       الحاوى للفتاوى، ج 2، ص 81. 
144.       فتح البارى بشرح صحيح البخارى، ج 6، ص 383-385. 
145.       ارشاد السارى، ج 5، ص 419، و نيز در عمدة القارى بشرح صحيح‏البخارى، ج 16، ص 39 و 40 . 
146.       فيض‏البارى على صحيح البخارى، ج 4، ص 44-47. 
147.       صحيح مسلم به شرح النووى، ج 18، ص 4-7. 
148.       در اخراج احاديث مسند امام احمد به نقل از كتاب مصلح جهانى...  . 
149.    سنن ابن‏ماجه، ج 2، ص 1340، ح 4039 . البته ابن‏ماجه خود كسى است كه حديث »مهدى حق، و از فرزندان فاطمه است« را آورده است، در ج 2، ص 1368، ح 4086 . 
150.       تهذيب التهذيب، ج 9، ص 125، ح 202 . 
151.       مستدرك حاكم، ج 4، ص 440 . معجم‏كبير طبرانى، ج 8، ص 227. 
152.       المنارالمنيف، ص 129، ح 324، و ص 130، ح 325 . 
153.       تهذيب التهذيب، ج 9، ص 125، ح 202. 
154.       الصواعق‏المحرقة، ص 164 . 
155.       ميزان‏الاعتدال، ج 3، ص 535، ح 7479. 
156.       التذكرة، ج 2، ص 701 . 
157.       حليةالاولياء، ج 9، ص 61. 
158.       منهاج‏السنة، ابن‏تيميه، ج 4، ص 101 و 102. 
159.       الفتن والملاحم (ابن‏كثير)، ص 32. 
160.       ابراز الوهم المكنون، ص 538. 
161.       سنن ابى‏داود، ج 4، ص 106، ح 4582 و كتابهاى ديگر كه از ابى‏داود آورده‏اند. 
162.       ميزان‏الاعتدال، ج 2، ص 65. 
163.       تهذيب التهذيب، ج 3، ص 272-273. 
164.    رجوع شود به كتاب فرائد فوائدالفكر فى الامام المهدى المنتظر نوشته مرعى‏بن يوسف مقدسى حنبلى به تحقيق شيخ سامى غريرى، ص 69-71. 
165.       البيان، ص 87. 
166.       اقوال علماى اهل‏سنّت مبنى بر اين‏كه مهدى فرزند حسن‏عسكرى‏عليه السلام است را در فصل سوم مشاهده خواهيد نمود. 
167.       چون در كتب بعنوان حديث، ذكر شده ما هم اصطلاح حديث براى آن بكار برديم. 
168.       ذخائرالعقبى، ص 206. كنزل‏العمال، ج 14، ص 264، ح 38663. 
169.       الجامع‏الصغير، ج 2، ص 672، ح 9242. 
170.       فيض‏القدير، ج 6، ص 278، ح 9242. 
171.       الحاوى‏للفتاوى، ج 2، ص 85 . الصواعق‏المحرقة، ص 166 . إصعاف‏الراغبين، ص 151. ابراز الوهم المكنون، ص 563. 
172.       تاريخ بغداد، ج 4، ص 340، و ج 4، ص 93. 
173.       ميزان‏الاعتدال، ج 1ص 89 . 
174.       تاريخ بغداد، ج 1، ص 85. تاريخ دمشق، ج 26، ص 352. 
175.       ميزان‏الاعتدال، ج 1، ص 97. 
176.       اللئالى المضوعه، ج 1، ص 434-435. 
177.       البداية والنهاية، ج 6، ص 246. 
178.       ابراز الوهم المكنون، ص 543. 
179.       اخبارالدول و آثار الاول، ص 117. 
180.       كفاية الطالب فى‏المناقب، فصل فرع فى ذكر الائمه، ص 312. 
181.       كشف‏الظنون، ج 1، باب الباء، ص 263. 
182.       مروج‏الذهب، ج 2، ص 441. (ضمن احوال معتمد عباسى). 
183.       الصواعق المحرقة، باب يازده، فصل ثالث، ص 206. 
184.       سوره مريم، آيه 12. 
185.       سوره مريم، آيه 30. 
186.       الفصول المهمة فى معرفة الائمة. 
187.       تاريخ كامل، ج 5، ص 373. 
188.       المختصر فى اخبارالبشر، معروف به تاريخ ابوالفداء، ج 2، فصل خلع مستعين عباسى، ص 45. 
189.       تلبيس ابليس، فصل ذكر تلبيسه على الرافضة، ص 97. 
190.       سبائك‏الذهب، ص 78. 
191.       البيان، ص 102. 
192.       إصعاف‏الراغبين، حاشيه نورالابصار، ص 141، به نقل از يواقيت و جواهر شعرانى. 
193.       تاريخ الائمه، ص 15. 
194.       عمدة الطالب فى انساب آل ابى‏طالب، فصل عقب موسى‏بن جعفر عليه السلام، ص 228. 
195.       فصل‏الخطاب، به نقل از ينابيع‏المودة، باب 79، ص 451. 
196.       تذكرةالخواص، باب دوازدهم، فصل فى ذكر الحجة المهدى، ص 325. 
197.       نورالابصار، الباب الثانى، فصل حالات حضرت عسكرى عليه السلام، ص 161. 
198.       اليواقيت والجواهر، ج 2، المبحث الخامس و الستون. 
199.       وفيات‏الاعيان، ج 1، ص 316، باب الميم، تحت رقم 534، چاپ مصر. 
200.       تاريخ آل‏محمد (تشريح و محاكمه)، ص 269 و 270. 
201.       همان، ص 270، باب امام دوازدهم. 
202.       نورالابصار، فصل ذكر مناقب محمدبن الحسن‏خالص، ج 7، ص 168. 
203.       مرقاة المفاتيح فى شرح المشكاة المصابيح، ج 5، ص 184. 
204.       الاتحاف بحب الاشراف، باب خامس، ص 179. 
205.       شذرات الذهب فى اخبار من قد ذهب، ج 2، ص 141. 
206.       ارجع المطالب، ط هند، ص 471)به زبان اردو). به نقل از كتاب اتفاق در مهدى موعود ص 71. 
207.       سوره مريم، آيه 12. 
208.       قاموس الاعلام، ج 6، ص 80 . (لفظ محمد). 
209.       تاريخ الخمسين، ج 2، باب ذكر الائمه الاثنى عشر، ص 288. 
210.       همان، ص 342. 
211.       المهدى، فصل هفتم، ص 165. 
212.       نويد امن و امان، لطف‏اللَّه صافى، ص 204-205. 
213.       دادگستر جهان، آيةاللَّه امينى، ص 204. 
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224.       الفتوحات المكية، ج 3، ص 327. 
225.       عقدالدرر، ص 56. 
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